
 

  ششم  بخشِ تمِگفتارهف

  آمدهايش  وپی درخاورميانه مسيحيت گسترش

  عيسا مسيح و پيدايش مسيحيت 
های  عيسا مسيح از خاندان انبيای يهود از تبار داوودِ باستانی بود و در زمانی از نيمه

بر سر زمان ظهور او در . در اورشليم ظهور کرد) دوران شاهنشاهی پارتيان(سدۀ نخست مسيحی 
برخی از پژوهشگران دربارۀ تاريخی بودن . انِ دين مسيح اتفاق نظر وجود نداردميان پژوهندگ

اند؛ ولی شکی قابل دفاع نيست زيرا در ميان جوامع يهودی هميشه  شخصيت عيسا شک کرده
  . اند و عيسا آخرينِ آنها بوده است انبيائی وجود داشته

 مادرش زنِ يکی از سران بوده، و) اورشليم(عيسا از يک خاندان سرشناسِ اهل يهودا 
در انجيل مَتاّ . عيسا تنها پسرِ خانواده نبوده است. نام يوسف ابن يعقوب بوده است يهود به

نامۀ عيسا مسيح است که پس از او نگاشته شده است آمده که عيسا  که يکی از چندين زندگی
  : ته استنامهای يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا، و چند خواهر داش چهار برادر به

آيا اين پسرِ آن نجار نيست؟ آيا نام مادرش مريم نيست؟ آيا برادرانش يعقوب و يوسف و 
هم  همه از کجا به باشند؟ پس اين شمعون و يهودا نيستند؟ آيا همۀ خواهرانش نزد ما نمی

   ١رسانيد؟
  در گزارشهای تاريخی هيچ ردپِائی از عيسا مسيح وجود ندارد، و همۀ تلاشها برای 

  . نتيجه مانده است يافتن رد پائی از او در تاريخ امپراتوریِ روم بی
در انجيل گفته شده . مانندِ انجيل است تنها منبع برای شناخت عيسا داستانهای افسانه

  . دستور هيروديس اعدام شد که او در زمان حاکميت هيروديس بر اورشليم ظهور کرد و به
اگر . م درگذشت  پ۴يت اورشليم رسيد و در سال حاکم م به  پ۳۷اين هيروديس در سال 

های  داستان انجيل که عيسا را معاصر هيروديس دانسته درست باشد عيسا در آخرين دهه
دهه پيش از زادروزی که چهار سده پس از  هزارۀ پيش از مسيح ظهور کرده و حدود يک

  . ده استهيروديس توسط کليساهای رومی برای عيسا تعيين گرديد اعدام شده بو
» مشَيَە«. معنای مُنجیِ موعود است است و به» ايشوع مشَيحَ«عيسا مسيح تلفظ سريانیِ 

را ضمن سخن دربارۀ اساطير ايرانی شناختيم؛ و نيز دربارۀ تأثير دين ايرانی در ميان قوم يهود 
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. باشد) ی آسمانی مشيَە(» اَشايی مشَيَە«شدۀ  تلفظ تحريف» ايشوع مشَيحَ«شايد . سخن گفتيم
احتمالاً اين عبارت را انبيای يهودی در زمان هخامنشی از اساطير ايرانی مصادره کرده و 

چنين . نام خودشان ثبت کنند اش را به اند تا شناسنامه تلفظش را موافقِ زبان خودشان کرده
اند، و چند موردش را در جای خود  بعد بسيار کرده کاری را نبيای يهود از زمان هخامنشی به

داند که  کس نمی يک صفتِ مقدس است نه نام؛ و هيچ) منجیِ موعود(ايشوع مشيخَ . ديديم
يک لفظِ » مانی حَيّا«دربارۀ مانی نيز پيش از اين ديديم که . نامِ ايشوع مشيحَ چه بوده است

  . دانيم که نامِ او چه بوده است سريانی و يک صفت مقدس است و ما نمی
اش ساخته شد گم  ئی که بعدها درباره های دينی ر افسانهحقيقتِ شخصيتِ عيسا مسيح د

درستی معلوم نيست در چه زمانی ساخته شده باشد  در يک داستانِ مسيحی که به. شده است
او خبر داد که روح خدا در  گفته شده که مريم مادر عيسا دوشيزه بود، و فرشته از آسمان آمد و به

دنيا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهان  ورده خواهد شد و بهاو دميده خواهد شد و در رَحمِِ او پر
نام يوسف بود، و پيش از  گفته شده که مريم در نکاحِ يکی از خويشانش به. دست گيرد را به

دنيا آمد جمعی از  گفته شده که چون عيسا به. آنکه شوهرش با او نزديکی کرده باشد حامله شد
تای محل تولد او وارد شدند تا او را بندگی کنند؛ يک به روس) يعنی مغانِ ايرانی(» مجوسان«

يعنی ستاره (همراهشان رفت  عنوان راهنما از مشرق با ايشان آمده بود و تا خانۀ مريم به ستاره به
آنها هدايای بسيار گرانبهائی شامل طلا و نقره و ). آنها نشان داد خانۀ مريم و زادگاه عيسا را به
 آورده بودند و در پيش پای مريم ريختند و با ديدن نوزاد ابراز جواهرات و عطورات با خود

مجوسان پيش از . ايران برگشتند شادی کرده در برابر او سجده کرده او را پرستيدند، سپس به
مردم خبر داده بودند که نوزادی  آنکه وارد خانۀ مريم شوند سراغ خانه را گرفته بودند و به

هيروديس اين را شنيد و درصدد شد که آن نوزاد را . ان خواهد شددنيا آمده است که شاهِ جه به
مصر ببرد، و يوسف فرمان خدا  خدا به يوسف فرمان فرستاد که عيسا و مريم را به. يافته بکشد
پائين را سر بريدند؛ ولی عيسا را  هيروديس فرمود تا کليۀ نوزادانِ دو ساله به. را اجرا کرد
از چندی خدا به يوسف فرمان فرستاد که عيسا و مادرش را پس . مصر برده بود يوسف به

چون وارد سرزمينِ يهودا شد . او آنها را برداشته از مصر بيرون آمد. برداشته به يهودا برگردد
روستای ناصره  او عيسا را به. او فرمان فرستاد که از رفتن به شهرِ اورشليم خودداری کند خدا به

نام يحيا نبوت  به) اش پسرِ خاله(نی رسيد يکی از خويشانش سنين جوا وقتی عيسا به. برد
  ). يعنی او پيروِ يحيا شد(دست او تعميد شد  عيسا به. کرد می

اين يحيا که در تلاش احيای سلطنت يهود بود را حاکم اورشليم بازداشت و زندانی و 
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عيسا پس از . شده بودزکريا پدر يحيا نيز پيش از يحيا بازداشت و اعدام . محاکمه و اعدام کرد
  . يحيا راه او را ادامه داد و فرجامش همچون فرجام زکريا و يحيا بود

جستجوی زمان ظهور عيسا برآئيم  های انجيلها که بگذريم، اگر بخواهيم به از افسانه
خواهانۀ  شايد درست باشد که اعدامهای پياپیِ زکريا و يحيا و عيسا را با شورش استقلال

اين شورش که چند سال ادامه داشت در . شليم در دهۀ هفتمِ مسيحی پيوند بزنيميهودان در اور
. م با کشتار گسترده توسط روميان سرکوب شد و اورشليم و معبد يهودان ويران گرديد۷۰سال 

اين شورشها چند دهه پس از . م در هم شکسته شد۷۳آخرين مقاومت يهوديان در سال 
  . ه عيسا در زمانِ او متولد شدهيروديس اتفاق افتاد که گفته شد

در سدۀ نخست مسيحی خبری از وجود مسيحيت در جائی از . عيسا پيامبرِ يهود بود
خاورميانه نيست، ولی شايد تا اوائل سدۀ دوم مسيحی شماری از يهودان در فلسطين به دين او 

 يهود ايجاد کرده اند و تعاليمی که او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دين گرويده بوده
  . بوده است

) شدۀ اسرائيل خدای کهن و فراموش(» ايل«بازگشت به پرستش  عيسا دعوت به
. تعاليم موسا بازگردند خواست که برای نجاتِ يهودان به کرد، و از کاهنان يهود می می

. تشکيلاتی داشت که مانی بعدها ايجاد کرد تشکيلاتی که او ايجاد کرد شباهت نزديکی به
او به يهودان .  حواری داشت که در مرکز تشکيلاتش قرار داشتند۱۲يسا نيز همچون مانی ع

آورد مردم  پيرویِ من درنه هرکه با من نيست برخلاف من است، و هرکه مردم را به«گفت که  می
شود  هر نوع گناه و کفری از انسان آمرزيده می«و گفت که . »دارد می من باز را از پيوستن به

   ٢).يعنی عيسا(» کفر به روح القُدُسجز  به
در يکی از داستانهای انجيل گفته شده که عيسا پس از اعدام شدن يحيا سوار بر يک 

، )کجا رفت معلوم نيست که به(او پيوستند  کشتی از فلسطين رفت؛ و پيروانش از راه خشکی به
دیِ او به شهرهای صور و سفرهای بع. رفت» جنيسره«نام  جائی به سپس با آنها از راه دريا به

هدف از اشاره . اند نحو رازآميزی بازگفته است که باز هم به) لبنانِ بعدی(صيدا در فينيقيه 
هائی است که عيسا برای مردم  اين سفرها نه بيان رخدادهای واقعی بلکه بازگويیِ معجزه به

 دريا عبور داده، ديوانگان يکی از يارانش را پياده از روی(نبوتِ ايمان آورند  کرده بوده تا به
يکی  در اشاره به). آور را مداوا کرده را هشيار کرده، مردگانی را زنده کرده، بيماريهای مرگ

سختيهائی که  به. از سفرها که به کوهستان جليل رفته گفته شده که چهار هزار مرد با او بودند
.  هيچ غذائی برای خوردن نيافتندروز بار سه اند اشاره رفته که مثلاً يک در اين سفرها کشيده
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تا نان و چندتا ماهیِ  آن هدف بوده تا معجزۀ عيسا را نشان دهند که هفت اما اين اشاره به
ئی به  نحو آشفته دنبالۀ داستان به. کوچک آورد و همۀ آن چهار هزار مرد خوردند و سير شدند

رود و به  شهر قيصريه می بهدهد؛ سپس  گردد و عيسا را در شهر مجدل نشان می فلسطين برمی
اشارۀ نازکی نيز در . گويد که معبد بنا کند ترين حواريش که پطرس نام داشته می برجسته

اينجا آمده و آن اينکه مريدانش بايد در رازداریِ کامل زندگی کنند تا کسی متوجه نشود که 
م او را نزد ديگران بر پيروان اويند، و کسی نبايد بداند که او مسيح است و نبايد مريدانش نا

طور ناشناس به اورشليم برگردند؛ و تأکيد کرد که اين  همينجا تصميم گرفت که به. زبان آورند
سفری است که ممکن است فرجامش کشته شدن باشد ولی بايد برای کشته شدن آماده باشند؛ 

 دوباره زنده يعنی(» را بازخواهد يافت خاطر من هلاک کند آن هرکه جان خود را به«: و گفت
ايشان نشان دهد که اگر کشته  و برای آنکه به). اين دنيا رجعت خواهد کرد به/ خواهد شد

نزدش  کوهستان برد و در آنجا چند مردِ ناشناس به خواهد کرد آنها را به شوند او زنده شان
گفت که پس از آن او به پيروانش . او گفتند و رفته از نظرها نهان شدند آمدند و چيزهائی به

نيز، او . پيروانش با ديدن اين معجزه ايمانشان محکمتر شد. اينها موسا و انبيای قديم بودند
گويم ايمانِ استوار داشته باشيد شما نيز خواهيد توانست  آنچه من می آنها گفت که اگر به به

رِ يهودا اش وارد يکی از شهرهای کشو  مريدِ ويژه۱۲او سپس با . کنم معجزاتی بکنيد که من می
) مالياتِ سرانه که بر رعايای امپراتور مقرر بود(شد؛ و در اينجا مأمور ماليات آمده از او جِزيَه 

مأمور داد تا نشان داده باشد که از  طلبيد، و او چهار دينار برای جزيۀ خودش و پطرس به
  . اطاعت دولت بيرون نيست و قصد شورش ندارد

خری بود  او سوارِ ماده: ورشِ بزرگ و تسخيرِ شهر استاورشليم خبر يک ش اما ورود او به
دنبالۀ خبر که خبر پيشواز بزرگ . ئی همراه داشت، و پيروانش در دنبالش روان بودند که کرهّ

  : مردمِ اورشليم از او است چنين است
های درختان را بريده در راه  گروهی رختهای خود را در راه گسترانيدند، جمعی شاخه

! هوشيعانا پسرِ داوود«: زدند رفتند و بانگ می ، و جمعی از پيش و پسِ او میگستردند می
و چون وارد » !هوشيعانا در بلندترين جايگاه. آيد نام خدا می خجسته باد کسی که به
اين «: گفتند آن گروه می» اين کيست؟«: گفتند آشوب آمده می اورشليم شد تمام شهر به

معبد باستانی سليمان در  (س عيسا وارد هيکلِ خداپ .»است عيسای پيامبر از ناصره
کردند را بيرون راند و تختهای  شده همۀ کسانی که در هيکل خريد و فروش می) اورشليم

مکتوب است که «: ايشان گفت صرافان و کرسيهای کبوترفروشان را واژگون ساخت؛ و به
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  . »ايد ريوۀ دزدان کردهشود؛ ليکن شما آن را تبديل به ک خانۀ من خانۀ دعا ناميده می
  يعنی معبدِ بزرگِ يهودان که روميان مصادره کره تبديل به بازار عمومی کرده بودند را 

گونه عيسا معبد اورشليم را تصرف  اين. پاکسازی کرد تا آن را به حالت اصليش برگردانَد
 چندين شورش ناکام آمدِ اين اقدام بيم داشتند؛ زيرا تجربۀ ولی کاهنان بزرگِ يهود از پی. کرد

از زمان اسکندر تا همان اواخر که توسط حاکمان يونانی و سپس رومی به کشتارهای بزرگ و 
نزد  به) حاخامها(روز ديگر کاهنان . خرابيهای عظيم انجاميده بود را در پيش رويشان داشتند

 تو کجا است؟ او گاهِ قدرت ای؟ تکيه اين اقدام زده او آمده گفتند که تو با چه نيروئی دست به
بان من خدا است و قدرت من از آسمان است؛ يحيا پيش از من برپا خاست،  پاسخ داد که پشتی
  . آورديد او ايمان نه او ايمان آوردند شما به ترين مردمان به و در حالی که پست

دهد که  حاخامها کرد نشان می سويه که در انجيل گفته شده عيسا به نصيحتهای يک
او هشدار  اند به سويه رفته است، و حاخامها کوشيده­ حاخامها مجادلات طويلِ دوميان او و

عيسا نيز کوشيد . دهند که مردم اورشليمْ توان ندارند که هزينۀ يک شورش ديگر را بپردازند
و در اينجا، با نشان دادن يک . آنها بفهمانَد که اقدام او شورش برضد دولت روم نيست که به

؛ »خدا قيصر بدهيد و مال خدا را به مال قيصر را به« جملۀ معروف را گفت که سکۀ دينار، آن
های ديگری  داستان مناظره. يعنی هدف من احيای دينِ يهود است و کاری با سياست ندارم

هائی از عقايد دينیِ عيسا  دهد حاخامها با جنبه طور خلاصه در انجيلها آمده که نشان می نيز به
ئی متأثر  ه زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ مخالف بودند؛ و اين عقيدهازجمله با عقيده ب

را پذيرفته  زمانی بود که آن از باورهای دينیِ ايرانيان بود؛ و گرچه يهوديان ايران و عراق دير
عقيدۀ . ئی نداشتند بودند ليکن حاخامهای اورشليم هنوز آمادگی برای پذيرش چنين عقيده

ئی   اين عقيده٣.بودنِ او بود» پسرِ خدا«ی مورد مخالفت حاخامها بود سخت ديگرِ عيسا که به
سياسیِ مصر ۔چنانکه در جای خود ديديم۔ سابقۀ چند هزار ساله  بود که در فرهنگ دينی
معنای ادعای خدايی  شمردند؛ زيرا ادعای پسر خدا بودن به را کفر می داشت ولی يهودان آن

کَشی  عيسا برسرِ موضوع زهد و دنياگريزی و فقرزيستی و رنجمورد ديگرِ مخالفت آنها با . بود
بالا گرفتن اختلاف حاخامها با عيسا و . بود که با فرهنگ سنتی يهودان سازگاری نداشت

مثلاً . نحو آشکاری در انجيلها بيان شده است تحريک عوام توسط عيسا برضد حاخامها نيز به
  : خوانيم جا چنين می در يک

کاتبان و فريسيان بر کرسیِ موسا «:  و مريدان خود را خطاب کرده گفتعيسا آن جماعت
جا آوريد ولی کردارتان نبايد که  گويند را نگاه داريد و به اند؛ پس آنچه به شما می نشسته
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آنها بارهای گران . کنند گويند عمل نمی آنچه می همچون کردار ايشان باشد؛ زيرا ايشان به
کنند  هرچه می. خواهند که هيچ باری را بردارند خودشان نمینهند ولی  بر دوش مردم می

حمايلهاشان را عريض و دامن قبايشان را . رخِ مردم بکشند برای آن است تا خويشتن را به
کنند؛ و بالانشينی در مهمانيها و روی منبرها و تملق ديدن از مردم در کوی و برزنها  پهن می

ردم در کوی و برزنها در برابرشان تعظيم کنند و علاقه دارند که م. دارند را دوست می
ولی سرورِ حقيقیْ شمائيد که پيشوائی همچون مسيح . بگويند» سرورم سرورم«آنها  به

گردد و هرکه فروتنی پيشه کند سرافراز  هرکه خود را بلند گردانَد پست می… داريد
ی ملکوتِ آسمان را بر ها وای بر شما ای کاتبان و فريسيانِ رياکار که دروازه. گردد می

گذاريد که  شويد و نه می بنديد، و نه خودتان وارد ملکوت آسمان می روی مردم می
وای بر شما کاتبان و فريسيان که ظاهرتان همچون گورهای … ديگران وارد شوند

رسد ولی درونش مردارِ گنديده است؛ تظاهر  نظر می شده است که سفيد و زيبا به کاری کچ
! ای ماران و ای اژدهازادگان… کنيد ولی باطنتان پر از ريا و شرارت است به عدالت می

   ٤ !خواهيد که از آتش جهنم رهايی يابيد؟ گونه می چه
دهد که عيسا پس از آن زندگی مخفیِ درپيش گرفت؛ ولی هيچ    داستان انجيل نشان می

داستان . اند  ننوشتهآمده است و علت شکستِ اين شورشِ اورشليم را زمينه نه شرحی در اين
ديگر از حضور . توانسته در ميان جمع آشکار شود يا به معبد برود دهد که او ديگر نمی نشان می

جمعِ مريدان در پيرامون او خبری نيست بلکه خبر از حضور شبانه و نهانیِ او در خانۀ يک زن و 
مل در تصرف پليس، و طور کا رسد که شهر اورشليم به نظر می به. سپس در خانۀ يک مرد است

گرد بوده، و خروج از شهر نيز  اطراف شهر در محاصرۀ نيروهای ضد شورش بوده، او مورد پی
که با حواريونِ ) عيدِ بزرگِ يهودان(او در شبِ عيد فصح . برايش امکان نداشته است

مردی که حتی (دوازدهگانه مشغول خوردن شام در خانۀ يکی از محرمان خاص است 
حواريون خبر  از بازداشت و اعدام خودش به) اند دانسته ين ياران عيسا نامش را نمیتر برجسته

گونه  کند که پس از او چه تکاليفی بر دوش دارند و چه آنها می های بسيار به دهد و توصيه می
  . راهِ او را ادامه دهند

ی ردِ او را روز ديگر مأموران دولت. کوه زيتون رفتند او شبانه حواريون را برداشته به
شايد اين مريد گمان کرده . اش ردِ او را آشکار کرده بود خورده يکی از مريدان فريب. يافتند

شايد هم اين . بود که عيسا اگر خودش را تسليم نکند همچون يحيا دستگير و اعدام خواهد شد
ی مأموران گروه. مريدِ او شناخته و دستگير شده بود و زير شکنجه ردِ پای عيسا را داده بود
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. خورده راهنمايشان بود اين مريدِ فريب. مسلحِ رومی با شمشيرهای آخته به کوه زيتون رفتند
عيسا به حواريون گفت که اگر من اراده کنم هم اکنون دوازده لشکرِ ملائکه برای حمايت من از 

ند که حواريون که مسلح بودند توانست. آسمان خواهند آمد؛ ولی من چنين کاری نخواهم کرد
  . در تاريکیِ شب گريخته جانشان را نجات دهند؛ ولی عيسا دستگير شد

حاخام بزرگ و داوران در معبد اورشليم جمع . او را برای محاکمه به معبد اورشليم بردند
بزرگترين اتهام او آن بود که گفته بود پسرِ خدا است؛ و اين در . شدند و او را محاکمه کردند

پس از چندين پرسش که دربارۀ اتهامهائی از او کرده . شد اد شمرده میدين يهود کفر و ارتد
عيسا . ای که پسر خدا هستی او گفت که تو ادعا کرده شد و او پاسخ نداد، حاخام بزرگ به

پس پسر انسان را خواهيد  گويم که از اين ولی من می. اين را تو گفتی«: انکار نکرد و گفت
. »آيد نشسته است و بر ابرهای آسمان می) عنی خدای آسمانیي(ديد که بر دستِ راستِ قوتّ 
مستوجب «: گفتند» دهيد؟ چه نظری می. کفرِ او را شنيديد«: حاخام بزرگ به داوران گفت

  . »قتل است
مورد .  روز ديگر او را در دادگاه دولتی و زير نظر حاکم رومیِ اورشليم محاکمه کردند

شورش درآوردن مردم برضد  بيانِ امروزی، به به(يل بود اتهامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائ
سلطۀ مشروعِ دولت، تلاش برای برهم زدن نظم عمومی، اقدام غير قانونی برای تشکيل 

  . هيچ اتهامی پاسخ نداد و دفاعی نيز از خودش کرد عيسا به). حاکميت
گاه رخت ، آن)تعزير کردند(تازيانه بستند  چون حکمِ محکوميت صادر شد او را به

دست راستش  رنگی بر تنش کردند و تاجی از خار بر سرش نهادند و عصائی از نی به سرخ
نشانۀ استهزاء که  رخت و تاج و عصا و تخت سلطنت به(دادند و او را بر تختی نشاندند 

زدند و  رفتند و در برابرش زانو می ، و سپاهيان رومی می)خواسته شاه کشور يهودا شود می
گونه او را در حضور  افکندند؛ و اين و تف بر رويش می» !سلام، ای پادشاه يهود«: گفتند می

  . کردند جمعِ مردم اورشليم مسخره می
پيش . گاه بردند اعدام سپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسيار جنجالی او را به

هوش شود و در  ا بیگياه دادند ت تلخ او نوشابۀ سرکۀ آميخته به از آنکه او را بر دار بزنند به
شدن بر صليب را نکشد؛ ولی از بس تلخ بود نتوانست که  هوشی بميرد و دردِ چارميخ بی

اش را نيز در کنارش آويختند که در  کيفرنامه. بنوشد؛ لذا با رنج بسيار به صليب کشيده شد
  . »اين است پادشاه يهود«: بالايش نوشته بود

شنيده بودند که پسر خدا و پادشاه يهود است در مردم شهر که پيش از اين از زبان او 
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: گفتند و می» !زير بيا تو که پسر خدا بودی از صليب به«: گفتند او می ميانِ خودشان خطاب به
  » !او توجهی دارد اکنون او را نجات دهد خدا اگر به. گفت که پسر خدا است او می«

، و سرانجامْ ضَجۀّ بلندی کشيد و کشيد او چند ساعت برسرِ چوبۀ دار زنده بود و درد می
  . و دقايقی بعد جان داد» !چرا مرا رها کردی؟! ای ايل! ای ايل«: گفت

اجازۀ حاکم اورشليم پائين آوردند و تحويل يکی از يهودان که از مريدانِ  جسدش را به
 که خودِ اين يهودی از حاکم تقاضا کرده بود. را دفن کرد ناشناختۀ وی بود دادند، و او وی

  . وی تحويل دهند جسد را به
گاهِ او را نشان داده باعث دستگيریِ او شده بود نيز پس از  مريدِ فريبخورده که مخفی

   ٥.اعدامِ او از شدت احساس گناه بزرگی که مرتکب شده بود خودکشی کرد
ظاهرًا تشيع جنازۀ عيسا ممنوع اعلام شده بوده؛ زيرا در تشييع جنازه او فقط دو زن به 

دانيم جز آنکه در  اش نمی نامهای مريم شرکت داشتند؛ يکی مريم مجَدَليّه که ما چيزی درباره
اند  يی شد؛ و ديگری که نوشته ها تبديل به يک زن اسطوره شده های بعدی برای مسيحی سده

اند، ولی معلوم نيست  يعقوب و يوشع برادران مادری عيسا بوده. مريم مادر يعقوب و يوشع بود
؟ از فرجام مريم مادر عيسا پس از او هيچ خبری !اند بگويند مريم مادر عيسا نخواستهچرا 
  . اند دست نداده به

حواريونِ او . بودند) يهوديان(اسرائيل  حواريون و پيروانِ اوليۀ عيسا مسيح عمومًا از بنی
نش مرگِ او مريدا. از يهودا گريخته در جاهای دوردست متواری شدند تا راه او را ادامه دهند

اند و او به حواريون   و پس از او گفتند که او را حواريون در کوه جليل ديده٦کردند، را باور نمی
من سپرده شده است و تا جهان باقی است من در ميان شما  گفته که سلطنت آسمانها و زمين به

 اگر مرا اعدام حواريون گفته بوده که گفتند که عيسا روز پيش از دستگيريش به می. خواهم بود
داستانهای . شدنم از گورم برخواهم خاست و به جهان برخواهم گشت روز پس از دفن کنند سه

گونگیِ زنده شدنش در گور و شکافته شدن گور و بيرون آمدنش از گور و سپس  بسياری از چه
  . ديده شدنش توسط برخی از مؤمنين بر سرِ زبانها افتاد و بعدها در انجيلها نوشته شد

گونه که يارانِ محمدعلی باب در ايرانِ خودمان پس از اعدامِ او و تعقيبِ پيروانش  همان
طلبانۀ او را رها کرده راه مسالمت گرفتند و دينی را بنياد نهادند که  شيوۀ مبارزاتیِ حاکميت

اساسش بر مسالمت و عدم خشونت و نيز ضرورت اطاعتِ مطلق از حاکميت زمانه بود، 
تبليغِ  ح پس از او ضمن تبليغِ ضرورتِ اطاعت مطلق از حاکميتِ زمانه، بهحواريونِ مسي

تعليماتِ نوينی پرداختند که بخشی از آنها را عيسا گفته بود و بخشی ديگر نيز ضرورت زمان 
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انشعابی هم در پيروان مسيح ايجاد شد و بخشی از . کرد که در ميان مردم تبليغ شود ايجاب می
راهشان را از راهی که حواريون عيسا در پيش گرفته بودند ) يوحناّ معمدانی(پيروانِ سابق يحيا 

. ناميده شدند» صابیّ«اينها دينِ خودشان را به يحيا منسوب کردند و در آينده . جدا کردند
سبب شورش  شايد به! معلوم نيست در چه شرايطی(زودی از فلسطين اخراج شدند  ها به صابی

ايران پناهنده شدند و در عراق و خوزستان اسکان يافتند و  و به) ندراه افکند ضد رومی که به
در سخن از مانی ديديم که پدر و مادر مانی از . دينشان را تا زمان ظهور مانی حفظ کردند

چون مانی مبعوث شد . پيروان اين دين بودند و مانی نيز پيش از بعثتش از فعالينِ اين دين بود
وی کردند، و پس از اعدام شدنِ مانی و سرکوب پيروانش رخ بخشی از آنها از مانی پير

. بقيه که دين خودشان را حفظ کرده بودند همچنان صابیّ ماندند. جانب مسيحيت کردند به
ها مسلمان شدند و بخشی ديگر تا امروز بر  ايران و عراق آمد بخشی از صابی بعدها که اسلام به
  . اند دين خودشان مانده

در آينده به عيسا مسيح نسبت داده شد بر زهد و دنياگريزی و فقرزيستی اساس دينی که 
های روستايیِ شام و مصر و  کشيدۀ توده اين تعاليم با روحيۀ ستم. کشی نهاده شده بود و رنج

اندک در  اناتولی که بار ستمهای روميان کمرشان را خم کرده بود سازگاری داشت و اندک
  . فتميان جوامع روستايی گسترش يا

های دوم و سوم  گونگی گسترش دين مسيح در بخش غربیِ خاورميانه در سده دربارۀ چه
کننده وجود ندارد، ولی تا اواخر سدۀ چهارم مسيحی مردم بخش اعظم  مسيحی گزارش قانع
دين  را به دين مسيح درآمده بودند؛ زيرا از زمانی که امپراتوری روم آن خاورميانۀ غربی به

د گسترش آمرانۀ مسيحيتْ توسط دولت روم سبب گسترش اين دين در همۀ رسمی تبديل کر
. آميزِ دينهای بومی و نيز دينِ مانی گرديد سرزمينهای امپراتوری و ورافتادنِ قهری و خشونت

دينِ شبهِ فراگير در سرزمينهای زيرِ سلطۀ امپراتوری روم تبديل شده  زمان به دين مانی تا آن
آميزِ دستگاههای دولتی روميان پس از رسميت بخشيدن به دين  ونتبود، و اگر نه جهاد خش
زندگی  صورت جزاير کوچکی در ميان جماعاتِ انسانی خاورميانه به مسيح بود دين مسيح به

زودی از صحنۀ جوامع  شد و شايد هم به می) صابیّ(داد و اقليتی شبيه دين يحيا  ادامه می
ولی جهاد دستگاه نظامی . داد دينِ مانی می  بهبست و جايش را يی رخت برمی خاورميانه

تنها دين در  دولتِ روم برای مسيحی کردن اقوام زيرِ سلطۀ خودش سبب شد که دين مسيح به
  . درون قلمرو امپراتوری روم تبديل شود و دينهای موجود با خشونتِ بسيار نابود کرده شود

کار بردنِ خشونتِ   است که با بهدين مسيح نخستين دين در تاريخِ جهانِ پيش از اسلام
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رها کردن دين خودشان و گرفتن  آميزِ جماعات انسانی به بيش از حد و اندازه و اجبار ارعاب
  . دين مسيح گسترش يافت

زندگی  نحوی به بعد تنها دينی که در سرزمينهای امپراتوری به از سدۀ پنجم مسيحی به
همواره توسط جهادگران و حکومتگران رومی يهودان گرچه . خويش ادامه داد دين يهود بود
و در (گرفتند ولی جماعاتی از آنها توانستند که با پراکنده شدن  مورد سرکوب و آزار قرار می

رسيد هويتشان را حفظ  آنجاها نمی در سرزمينهائی که دست جهادگران به) حقيقتْ آواره شدن
مپراتوری روم داستان اندوهبار شدگان در سرزمينهای ا داستان يهودستيزیِ مسيحی. کنند

  . جنايتهای ضدبشری است که جايش در اين گفتار نيست
در دوران ساسانی جماعات بزرگی از اسيرانِ شامیِ سپاهيان شکستخوردۀ روميان در 

نصيبين، موصل، کرکوک، بابل، (جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط مختلف عراق 
بخش بزرگی از اينها . شدند اسکان داده می) ير، شوشهرمزاَردَشَ(و خوزستان ) تيسپون

آنها داده شده بود و دارای حقوقی  سريانيهای مسيحی بودند، و چونکه تابعيتِ ايران به
تبليغ  مساوی با حقوق همۀ اقوامِ درون سرزمينهای شاهنشاهی بودند برای دين خودشان به

بسياری . گسترش نهاد ق و خوزستان رو بهاندک در ميان بوميانِ عرا پرداختند؛ و دينشان اندک
ويژه که مسيح  از باورهای پيروانِ اين دين با فرهنگ سنتیِ مردم عراق همخوانی داشت، به

زودی از آسمان خواهد آمد و بر  شد که به نمايندۀ بلاواسطۀ خدای آسمانی بود و وعده داده می
برشاهان باستانیِ مردم عراق نظر شباهت به پيام مسيح از اين. جهان سلطنت خواهد کرد

تبليغات کشيشان سريانیِ آمده از شام . داشت که يادهاشان هنوز در فکر دينی آنها زنده بود
های  که با داستانهای معجزه) تابعيتِ دولت ايران در آمده ايران و به بيشترشان پناهنده به(

های   که با آوردن مثالها و نمونهويژه گوناگون از عيسا و مادرش مريم در زمان فعلی همراه بود به
درنگ همۀ مشکلات زندگيش حل شده  گفتند کسی که مسيحی شده بی يی می وهمی و افسانه

  . آن دين اثر بسيار داشت است، در کشاندن روستائيان خوزی و آرامی به
شخصيت مقدسی که مانی از عيسای آسمانیِ خودش ساخته بود نيز اکنون اثر بسياری 

  . دين مسيح داشت مانويهای زيرِ سرکوبِ دستگاهِ دينیِ مغان بهدر کشاندن 
ويژه در  های سدۀ پنجم، مسيحيت در عراق و خوزستان گسترش بسيار يافته و به تا نيمه

خود گرفته بود، و معابدِ سابقِ آنها جايش را به کليسا  گير به ميان روستائيانْ نوعی حالت همه
  .  معابدِ کليساشده جای خدايان سابق را گرفتداد و بتِ عيسا و مادرش مريم در
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  رودان و ارمنستان  تحريکات کشيشان در ميان
تا زمانی که مهرنرسی زنده بود، دربار . سلطنت رسيد پس از بهرام گور پسرش يزدگرد به

تسامح دينی و آبادسازی کشور در . ايران از همان سياست مُتَّبعَ در زمان بهرام گور پيروی کرد
عنوان مقتدرترين شخصيت کشور ياور شاهنشاه  يزدگرد دوم ادامه يافت، و مهرنرسی بهزمان 
او در زمان بهرام گور سه پسرش را در سه منصبِ کليدیِ کشور . هايش بود گيریِ برنامه در پی

ايران و ايرانی خدمت  عنوان مجريان ارادۀ او در اين مناصب به گماشته بود، و اين سه به
بود؛ پسر ) هيربدان هيربد(داد۔ سرپرست آذرگاههای کشور  پسرش ۔زروانيک . کردند می

بود؛ و پسر سومش ۔کاردار۔ ) سالار واستريوشان(اسپ۔ وزير کشاورزی  گَشن ديگرش ۔ماه
 جمع آمدن مناصب کليدی کشور در ٧.بود) سالار تاران ارتش(فرمانده کل نيروهای مسلح 

ه بر جريان امور کشور تسلط کامل داشت؛ و چون دست مهرنرسی از او شخصيتی ساخته بود ک
اش در جهت فلاح و بهبود کشور و  دوست بود با قدرت فائقه مردی خيرانديش و ايران

  . کرد شادزيستی و خوشبختیِ مردم عمل می
شناس و  ترين دين ساز کشور بود بلکه برجسته ترين سياست مهرنرسی نه تنها برجسته

 و همچون اسلاف بزرگش طرفدار آزادی دينی بود و عقيده داشت رفت، شمار می متکلم نيز به
که ايران کشور بزرگ و پهناوری است که اقوام و اديان و عقائد گوناگون را زير چترِ خويش 
گرفته و دولت ايران همچون پدری مهربان بر سر همۀ اينها سايه افکنده است و همه بايد که در 

ويژه در  يهودان از ديرباز در نقاط مختلف کشور به. ندزندگی ادامه ده امنيت و آرامش به
آراميهای عراق با . گونه آزادی دينی داشتند خوزستان و اسپهان و بابل جاگير بودند و همه

آن تحول بخشيدند تا به مانويت و  آهسته به آزادیِ کاملْ عقائد دينيشان را حفظ کردند و آهسته
تبليغ بزنند و در شهرها  ز آزاد بودند که دست بهدر مسيحيت ني. مسيحيت رسيدند سپس به

شاهنشاهان ساسانی ۔همچون اسلاف بزرگ . برای خودشان کليسا و مراکز دينی داشته باشند
منش بودند که  پيروان اديان درون و بيرونِ کشور بزرگ هخامنشیِ خويش۔ چندان نسبت به

درون ايران منتقل  گرفتند و به اسارت می حتی وقتی در جنگهای شام جنگندگان رومی را به
دادند، با دين اينها که مسيحيت بود کاری نداشتند و درصدد تغيير دادن  کرده اسکان می

دادند که برای خودشان کشيش و کليسا داشته  آمدند، و اجازه می باورهایِ دينی اينها برنمی
حتی . شد خته میهزينۀ دولت برای اين اسيرشدگانِ آزادشده کليسا سا باشند، و حتی به

دسته از چنين مسيحيانی که در خراسان اسکان داده شدند دينشان را برای خودشان حفظ  آن
زبان شدند نيز همچنان مسيحی ماندند، و کوشيدند که  شان که ايرانی کردند، و نسلهای بعدی
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 مسيحی های کشيشان مثلاً نوشته. وپا کنند در ميان ايرانيان نيز برای دين خودشان پيرو دست
پدر (در زمان شاهنشاه بلاش ) جبرئيل(نام گابريل  دهد که يک کشيش سريانی به ما خبر می به

   ٨.کرده است در هرات در ميان ايرانيان برای دين خودش تبليغ می) قباد
شور ساسانی را با آب و تاب در حالی که کشيشان مسيحیْ داستان فعاليتهاشان در ک

ند که برای ما بازمانده است، گزارشی از اينکه کسی از ايرانيان در ا بسيار در کتابهائی آورده
علت اين امر نيز تعارضِ تعاليمِ . اند دست نداده دين مسيح درآمده باشد به دردون ايران به

باورِ مسيحيان با سنتهای فرهنگی  نگر و خرافه انديش و آخرت دنياگريز و زهدگرا و سوگ
. وری از نعمتهای آفريدگار نهاده شده بوده است دزيستی و بهرهايرانيان بوده که اساسش بر شا

گونه که پيروان مانی از خوزيان و آراميان بودند و دين مانی در ميان  در ايران ساسانی، همان
شدگان نيز از ميان همين دو قوم  ايرانيان نتوانست که برای خودش جائی باز کند، مسيحی

رودان در منطقۀ حران  شدۀ ميان تبارانِ بومی تان و نيز يونانیبودند بعلاوه بخشی از مردم ارمنس
   .و نصيبين که اکنون در شرق سوريه است

ئی برضد دين  جهادگرانِ مسيحی در زمان سلطنت يزدگرد دوم تبليغات بسيار گسترده
ناپذير راه افکندند، و مزَدايسَنَە و ميتريَسَنَە را دين خرافاتی و مبتنی بر عقايد خرد آريايی به

در . آئين خودشان جلب کنند اين وسيله مردمِ اناتولی و ارمنستان را به معرفی کردند تا به
راه افکندند که نشان  داری برضد دين ايرانی به رودان و خوزستان نيز تبليغات دامنه ميان
داد دين ايرانيان دين شيطانی است و هرکه بر اين دين باشد دشمن خدا است و مورد خشم  می

  . خدا خواهد بود و به دردها و رنجهای بسياری گرفتار خواهد آمد
اند  های پنجم و ششم مسيحی دربارۀ دين ايرانی رساله نوشته همۀ مسيحيانی که در سده

اينها دين زرُوانی که در نقاطی از . ارمنستان و شرق اناتولی بودند جهادگران سريانیِ رفته به
های بسيار تندِ  وان دين دولتیِ ايران معرفی کرده مورد حملهعن شرق اناتولی منتشر بود را به

خويش قرار دادند همچنان که آئين ميتريَسَنَە که در ارمنستان و نقاط وسيعی از اناتولی و در 
زير حملاتِ شديدِ خويش گرفتند، و ميترَ را  اروپا گسترش داشت را نيز با تندترين دشنامها به

بيشترين حملاتِ اينها به مانی و . معنای روسپی بود ن يونانی بهناميدند که در زبا» ميترس«
رفت و  دينش بود که تا اواخر سدۀ چهارم مسيحی بزرگترين رقيب برای مسيحيت به شمار می

  . فرمان دولت روم ممنوع شد و پيروانش کشتار گرديدند به
ته و مورد حملات عنوانِ دينِ ايرانيان از آن سخن گف حقيقتِ دين زروانی که اينها به

هائی است  تنها منبع اطلاع ما دربارۀ اين دينْ نوشته. اند معلوم نيست شديد خويش قرار داده
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های آنها  نگار نيز نوشته اند و بعدها مورخان عربی يادگار نهاده که اين جهادگرانِ تعصبگرا به
م مسيحی دربارۀ دين ولی مورخان يونانی از زمان هخامنشی و پارتی تا سدۀ سو. اند را آورده

ايرانيانِ دوران  دهد که انتساب اين دين به اند، و اين نشان می آورده ميان نه زروانی سخنی به
اين دين شايد تا سدۀ پنجم . ساسانی ساخته و پرداختۀ ذهن جهادگران مسيحی بوده است

ه، ولی در ئی از اناتولی رواج داشته که زير ضربات جهادگران مسيحی بود مسيحی در ناحيه
ئی که دربارۀ اسطورۀ خلقت در دين  فلسفۀ پيچيده. درون ايران از آن خبری نبوده است

گاه در درون ايران مطرح نبوده، و ايرانيان آفرينش هستی را  زُروانی وجود داشته هيچ
با . خلقت انسان اوليه بپردازند اند تا به گذشته داده و از کنار آن می اهورمَزَدا نسبت می به

  . خوبی قابل درک خواهد بود دهِشِن اين موضوع به ئی در کتاب بنُ مطالعه
بُنی متشکل از  اند۔ يک آئين سه گونه که جهادگران مسيحی بيان کرده دين زروانی ۔آن

پدر و دو پسر بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و از جهان خبر نداشته، و دو پسرش که 
اند و هرکدام درصددِ نابود  د با هم در ستيزی ابدی قرار داشتهان زور بوده خدايانِ آفريدگارِ هم

کلی با دين مزدايسَنە در تضاد است، و البته  ئی به بينی چنين جهان. کردنِ ديگری بوده است
  . هيچ اثری از آن درا وستا وجود ندارد

گونه که جهادگران  خلاصۀ فشردۀ فلسفۀ خلقت در اسطورۀ آفرينشِ دين زروانی ۔آن
اند۔ چنين  نگار در زمان عباسيان بازنوشته شناسانِ بزرگِ عربی يحی بيان کرده و مذهبمس

زُروان ذات ازلی بود و خود . در آغاز زرُوان بود و ديگر هيچ چيزی وجود نداشت: است
منَ از شکمِ زرُوان بيرون آمدند، که اولی  پس از آن اورمزد و اهری. خود ايجاد شده بود به
اولی خير محض و . رغم خواستِ زروان پديدار شد ارادۀ خودش و به ان و دومی بهارادۀ زرُو به

دو خدا جهان  هرکدام از اين. اولی نور و نيکی بود و دومی ظلمت و بدی. دومی شر محض بود
اورمزد نيکيها را آفريد که جهانِ روشنايی و خير بود؛ و اهرين بديها را : خاص خويش را آفريد

منَ که از شکم زُروان بيرون آمده بودند  يعنی اورمزد و اهری. اريکی و شر بودآفريد که جهان ت
زمان  از آن. هردوشان آفريدگار بودند که يکی آفريدگار نيکيها و ديگری آفريدگار بديها بود

منَ يعنی نزاع خيروشر آغاز گرديد، و اين نزاع تا پيروزی نهايیِ  ناپذيرِ اورمزد و اهری نزاع پايان
   ٩.بر شر ادامه خواهد داشتخير 

اند، در دين  های پنجم و ششم از دين زُروانی کرده بنابر تعريفی که کشيشانِ مسيحی سده
زُروانی اورمزد در حد يکی از ايزدانْ پائين آورده شده بود و زوروان خدای اصلی و آفريدگار 

سيحی برای تغييردادن گران م در زمان اوج جهادهای تبليغ. شد هردو خدای متنازع شناخته می
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های پنجم و ششم، کشيشان جهادگرِ مسيحی ۔امثال  دين مردم شرق اناتولی و ارمنستان در سده
دار کردن دين مزَدايسَنَە  قصد لکه آلودی به فوتيوس و ازنيک و ماربها و اليزه۔ روايتهای غرض
ا برتری آئين مسيح تفصيل سخن گفتند ت جعل کردند، و از آنچه خرافات زروانيها ناميدند به

دار  در اينکه اين نويسندگان متعصب برای لکه. اثبات برسانند را در برابر دين مزَدايسَنَە به
گوييهای بسياری  نمايی رهبرانِ دينیِ خودشان گزافه کردن دين ايرانی و درعين حال بزرگ

ندگان که آميز اين نويس يک دروغ افتضاح. اند پژوهشگران غربی اتفاق نظر دارند کرده
آن اشاره  به» اعمال شهدای مسيحی«گوييهای کتابهای موسوم به  نقل از گزافه کريستنسن به

نام پتيون است که بنابر اين داستان از آراميان عراق  يی به کرده است، دربارۀ کشيشی افسانه
در . هاتهام جاسوسی برای دولت روم بازداشت و زندانی شد بود و در زمان ساسانی در ايران به

قدرت  کنند، و چون به رودخانه افکندند تا غرق اش اين کتاب آمده که پتيون را مغان به
کراماتش نجات يافت او را در آتشی افکندند که بر روی آذرگاهی افروخته بود، ولی آتش بر 
او سرد شد و او نجات يافت، و چون او را در زنجير کردند زنجيرها پاره شد و در دست مأموران 

   ١٠.ديل به آتش گرديد و مأموران سوختندتب
انديش روستايی به  زنانه و دروغينی که هدفش تشويق مردم ساده های لاف چنين افسانه

زمان که کشيشان جهادگر برای پرورش  بوده در کتابهای بازمانده از آن» دينِ حق«پذيرش 
ر اين افسانه آن است دروغ بزرگ د. اند بسيار است روحيۀ جهاد و شهادت در مسيحيان نوشته

در همۀ متون مزَدايسَنەَ . که مغان اين کشيش را در آتشی افکندند که در آذرگاه افروخته بود
و البته افکندن انسان يا حيوان در آب و . از گناهان کبيره است) آتش آذرگاه(آلودن آب و آذر 

ايرانی سوزاندن جسد انسان در دين . مثابۀ آلوده کردن آنها و از منهيات مؤکد بوده است آذر به
اند که فراموش  حدی غرق در افسانه بوده اين جهادگران به. از گناهان کبيره بوده است

سوزاند  کند و در آتش آذرگاه نمی گاه يک انسانی را درآب غرق نمی اند که يک مغ هيچ کرده
ولی . سازد ده نمیاند، آتش آذرگاه را آلو هم چنانکه اينها نوشته دست خويش آتش را، آن و به

اند که اگر هم  هاشان بوده قدری غرق شهيدسازی برای جهادگرانِ افسانه کشيشان متعصب به
گاه  اند که ايرانيان هيچ اند، اين حقيقت را فراموش کرده بوده اطلاعی از دين ايرانی داشته

ی که اين کسان. اند کرده کسی را با غرق کردن در رودخانه يا سوزاندن در آتش اعدام نمی
آفرينی بوده که نشان دهند مجاهدِ مسيحی  اند همۀ ذهنشان متوجه اين وهَم افسانه را نوشته

آفرينیْ عوام را بفريبند و چنين القاء  معجزه کرده و از آب و آتش رهيده است؛ و با اين وهَم
د بود او اثر نخواهد کرد و مورد حمايت مسيح خواه کنند که هرکه مسيحی شود هيچ گزندی به
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هائی پروردنِ روحيۀ جهاد و  هدفِ آنها از ساختن چنين افسانه. و همواره پيروز در خواهد آمد
  . شهادت در نومسيحيان بوده است

اند که دين مزدايسَنَە را همان دينِ زروانی معرفی کرده دربارۀ عقائد   چنين کسانی بوده
.  که دين ايرانی دين شرک و باطل استاند نشان دهند اند و کوشيده قلم برده زروانيها دست به

فرض اينکه بخشی از روايتهای اين متعصبان دربارۀ باورهای دينیِ زروانيها صحت داشته  به
زد، و از  توان پنداشت که اين روايات عموماً در حول و حوش شرق اناتولی دور می باشد، می

چنان  گروه انسانی که معتقد بهآنچه که اينها نوشتند در درون فلات ايران خبری نبود و هيچ 
ئی از  گويم؛ زيرا در هيچ جا اثر و نشانه تأکيد می را به من اين. باورهائی باشد وجود نداشت

آئين زُروانی در درون ايران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامی از زُروان بوده نه خدا 
 بوده، و مانندِ هرکدام از ايزدانِ ديگر کرانه يعنی ايزدِ زمان بی) فرشتگان(بلکه يکی از ايزدان 

در ونديداد از مؤمنين خواسته شده که . شده است آفريده و کارگزار اهورمَزَدا شمرده می
نسيم (» وايو«و ) دهر ازلی و ابدی(» زروان اَکَرنََە«و ) خود فضای استوار به(» ثواش خواداتَە«

ه آفريدگار است و نه پروردگار؛ بلکه کدام از اينها ن را ستايش کنند؛ ولی هيچ) روحبخش
دين مزَدايسَنَە در . آفريدگار و پروردگار يکتا اهورمَزَدا است، و اينها تجََلّيات رحمت اويند

صورت مذاهب ناهيدی و ميترايی و آذری رواج  زمينْ دين مسلط و همگانی بود و به ايران
ولی در هيچ جا حتی .  وجود داشتگانۀ بالا نيايشگاههائی در ايران برای ايزدان سه. داشت

يک نيايشگاه هم برای زرُوان و وايو و ثواش ساخته نشد، و اين دليل آنست که زُروان مورد 
اند که زروان نزد  گرفت؛ اين در حالی است که جهادگران مسيحی نوشته پرستش قرار نمی

  . اند ودهايرانيان خدای برتر بوده، و اورمزد و اهريمن پسران و زيردستانِ او ب
باورهائی داشتند که مانی آورده  گرانِ مسيحیْ نظری هم به البته اين نويسندگان و تبليغ

يعنی اينها . من را دو ايزدِ متخاصم ناميده بود بود، و زروان را خدای برتر، و اورمزد و اهری
ادند تا کافر و دين ايرانی نسبت د باورهای زروانی را با تعاليم مانی درهم آميختند و آنها را به

  . باور بودن و مشرک بودن ايرانيان را نشان دهند پليد بودن و خرافه
اند بيشتر  عنوان خدای ايرانيان نام برده های پنجم و ششم از زُروان به کسانی که در سده

اند و در راه جهاد برای  اند که ضديت خاصی با نژاد آريايی و دين ايرانی داشته سريانيها بوده
اند که چهرۀ زشت و غير عقلانی از دين  دن دين ايرانی و تحميل مسيحيت کوشيدهبرافکن

ئی از او  ذات ساختند و چهره راه از زُروان يک خدای قائم به ايرانی مجسم نمايند، و در اين
اينها . شناخت را نمی تصوير آوردند که ساخته و پرداختۀ ذهن خودشان بود و ايرانی آن به



۸۰۹ شاهنشاهی ساسانی

داد اهورمَزَدا در عقيدۀ ايرانيان يک خدای  ئی شکل دادند که نشان می گونه بههاشان را  افسانه
يعنی . گيرد منَ نام دارد قرار می تر از زُروان است، و در کنار پسر ديگر زرُوان که اهری پايه دون

بود که از پدر و دو پسرِ نيک و بد ) ثالوث(تنه  بنابر اين افسانه، دين ايرانی دارای خدای سه
ئی  هدف اينها از ساختن چنين افسانه. من نيز پسرِ خدای ايرانيان بود شد، و اهری خته میسا

ذات نيست و  پرستند ازلی و قائم به نام اورمزد که ايرانيان می آن بود که بگويند خدائی به
يک خدای برتر است که زُروان نام دارد؛ يعنی  خودش مخلوق است و وجودش وابسته به

اند و ادعای اينکه  بود که ثابت کنند که ايرانيان نه يکتاپرست بلکه مشرکهدف اينها آن 
پرستند  اساس و بنياد است، و حتی شيطان را می  دين ايرانی تنها دين توحيدی جهان است بی

منَ را در کنار يکديگر  هاشان اورمزد و اهری آنها در نوشته. من نيز نزد آنها خدا است زيرا اهری
 هردو يک مرتبۀ متساوی قرار دادند و هردو را پسران زُروان ناميدند، که يکی نهادند و برای

اين انديشه که آنها اساسش را از دين مانی گرفته بودند، يک . پسنديده و ديگری ناپسند بود
اما . گرانِ مسيحی بود که باور داشتند مسيح پسر خدا است اش هم تراوش ذهن خود تبليغ جنبه

منَ را  اند، تا اهورمَزَدا و اهری دانسته  هيچ مخلوقی را پسر خدای جهان نمیگاه در ايران هيچ
  : مسعودی ضمن اشاره به آئينِ زروانی چنين نوشته است. پسران وی بدانند

متکلمانِ اسلام و نويسندگانِ مقالات و کسانی از پيشينيان و در زمان ما که هدفشان 
گويند که ايرانيان عقيده دارند که خدا انديشه  کوبيدن دين اينها بوده و هست برای ما می

اش شر که شيطان باشد پديد آمد، و خدا با شيطان قرارداد بست که مدتی  کرد و از انديشه
ولی زرتشتيان چنين باورهائی ندارند و . او مهلت بدهد و چيزهائی از اين قبيل از زمان به

   ١١.دکنن کلی نفی می دانند و به آنها را از خودشان نمی
کردند،  زرتشت منتسب می نحوی از انحاء خودشان را به   در همۀ مذاهبِ ايرانی که به

عنوان روح خبيث  منَ به شد و اهری اهورمَزَدا تنها خدای جهان وآفريدگار هستی دانسته می
شد که همزاد انسان بود، و در حقيقتش نفس  جهانی تلقی می يک پديدۀ شر و اين) انگرَ مَنيو(

تفصيل  اساس اين عقيده را زرتشت به. داد سوی بديها سوق می  انسان بود که انسان را بهامارۀ
همراه  بيان داشته بود و گفته بود که دو نيروی خير و شر ۔يعنی سپَنتَە مَنيو و انگرَ مَنيو۔ به

 يعنی .دهند سوی نيکيها و بديها سوق می اند و او را به انسان پديد آمده و در نهاد او جا گرفته
اند نه اينکه خدا باشند يا در بيرونِ انسان وجود  هر دو نيروی خير و شر بخشی از وجود انسان

اين موضوع را که زرتشت در گاتَە بيان داشته است پيش از اين در گفتار زرتشت . داشته باشند
انیِ جو و هوسهای نفس از متن گاتا خوانديم، و ديديم که سرشت بشر و گرايشهای روحیِ کمال
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گونه روشن و واضح تفسير نشده که زرتشت در  اين کدام از اديان به گرای انسان در هيچ انحطاط
منَ که  من که در اوستا معرفی شده با آن اهری حال مقايسه کنيم اهری. گاتَە تفسير کرده است

ند که در آنجا گفته شده که ايرانيان عقيده دار. گران سريانی آمده است های تبليغ در نوشته
زيست و جز او هيچ چيزی  تنهايی می زُروان خدای ازلی بود که در جهانِ پهناور خويش به

او واگذارد،  زُروان علاقه داشت که دارای فرزندی شود و امرِ آفرينش زمين و آسمان را به. نبود
د و چون هزار سال قربانی داد و عبادت کر. کرد داد و عبادت می و برای اين منظور قربانی می

در همين هنگام نطفۀ . ترديد افتاد که شايد عبادت و قربانيش بيهوده رفته باشد نتيجه نداد، به
ظاهرًا زروان زن بوده نه (منَ در رحمِ زروان بسته شد  دو پسر، يکی اورمزد و ديگری اهری

. اگذارداو و دنيا آيد جهان را به ، و زُروان عهد کرد که هرکدام از اين دو جنين زودتر به)مرد
منَ زودتر از اورمزد پديدار شد ولی زرُوان ديد که او سياه و بدشکل است و از او خوشش  اهری

دنبال او اورمزد پديدار گرديد که سپيد و درخشان بود، و زُروان از او خوشش آمد  به. آمد نه
). اشتندهمان نگرشی فرهنگیِ يونانيان و روميان که سياهپوست را نه انسان بلکه جانور پند(

سبب  او واگذارد، و به دنيا آيد جهان را به بنابر عهدی که زُروان کرده بود که هرکدام زودتر به
منَ  منَ داد، و اهری اهری  هزارسال از سلطنت جهان را به۹منَ داشت، فقط  نفرتی که از اهری

  . ی نيکيها راکار آفرينش شدند، و اولی بديها را آفريد و دوم همراه هم دست به و اورمزد به
اند که جز زروان هيچ  اند فراموش کرده بوده نوشته جهادگرانِ مسيحی وقتی اينها را می

ولی همين تنها خدای جهان در . موجودی در جهان وجود نداشت، و کسی جز او خدا نبود
داد و برای  قربانی می) معلوم نيست چه خدائی(های آنها هزار سال به درگاه خدا  نوشته

چنين . پذيرفت کرد، ولی آن خدا قربانيها و عباداتش ر انمی  آن خدا عبادت میخشنودیِ
بُنیِ يادشده را جعل کردند تا دين ايرانی را زشت و  بوده خرد و بينش کسانی که باورهای سه

  . ناپسند جلوه بدهند و مردمِ جهان را به پذيرش خدای خودشان ۔مسيح۔ وادارند
 زُروان در عقيدۀ ايرانيانِ باستان همان مخلوقی از مخلوقات را نيز ناگفته نگذرم که اين

ناميده شده است، و پيشينيان ما » چرخ«و » دهر«و » فلک«اهورمَزَدا بوده که در ادبيات ما 
ارادۀ اهورمَزَدا در  خيزد که به اند که رخدادها از گردش دهر و فلک و چرخ برمی عقيده داشته

آوردَ، و در جريانِ حرکتِ اين روزگارِ پديدآمده از گردشِ  گردش است و روزگار را پديد می
اين معنا زُروان يکی از مخلوقات  به. دهد چرخِ فلک است که خير و شر و نيک و بد رخ می

پرستْ پيش از  پرستْ و مريم ذات که به ادعای کشيشانِ مسيح پروردگار است نه خدای قائم به
تأثير گردشِ چرخِ فلک  عقيده به. از او پديد آمده بوده استاهورمَزَدا وجود داشته و اهورمَزَدا 
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های سدۀ چهارم هجری يک جمعيتِ زيرزمينی که اعضايش ايرانيانِ  و اختران، در نيمه
ناميدند و مخالفانشان از  می» اخِوانُ الصَّفاء و خلاِّنُ الوفَاء«دوزبانۀ بصره بودند و خودشان را 

نحو گسترده و روشنی پرورش دادند و وارد  اند، به ياد کرده) کارها یمخف(» باطِنِيّون«آنها با نام 
   ١٢.کردند) رَسائلُِ اخِوانِ الصَّفاء(تأليف بزرگشان 

عنوان دينِ همۀ ايرانيان، با مانويت که  جهادگران مسيحی با معرفی دين زروانی به
خدا وارد تعاليم مانی عنوان  زيرا زروان به. ستيزيدند نيرومندترين رقيب مسيحيت بود نيز می

نيز شده بود، و معلوم بود که اين خدا را مانی از آريانِ اناتولی گرفته بوده و مطابق با عقايد 
خويش پرورده بوده است؛ همچنانکه عيسای آسمانیِ خويش را نيز از مسيحيان گرفته و مطابق 

بت به مانی تمايلی آنچه سبب شد که کسی از ايرانيان نس. با عقايد خويش پرورش داده بود
نژاد بودند همين  نشان ندهد و پيروان او در خاورميانه عموماً از اقوام خوزی و آرامی و سامی

در اسطورۀ خلقتی که پيروان مانی پس از او . داشت آلوده بود که او ابراز می باورهای شرک
اشت که يکی نيکی اند آمده که در آغاز که اين جهان نبود دو گوهر نور و ظلمت وجود د نوشته

بود، و هردو از ) شيطان(» آز«محض بود و جهان زرُوان بود، و ديگری بدی محض بود و جهان 
جنگ نور برخاست، و هرمزد برای مقابله با آز پنج سپاه  يکديگر جدا بودند تا آنکه آز به

تمرار يافت زمان جنگ خير و شر اس آسمانی از آب و باد و آتش و نسيم و نور بسيج کرد، و از آن
  . و تا پيروزی نهايی خير بر شر و نابودِ کامل ماده ادامه خواهد داشت

اند، از همينجا آمده بود که زرُوان  همه با زرُوان ستيز داشته گران مسيحی اين اينکه تبليغ
رودان و شام و  ترين رقيب خودشان در ميان خدای دين مانی بود و آنها دين مانی را سرسخت

فرهنگ  های پنجم و ششم هرچه متعلق به و چونکه در سده. ديدند صر و اروپا میاناتولی و م
مردمانِ کشور ساسانی بود در سرزمينهای زيرِ سلطۀ دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه 

شد، دين مانی با خشونت بسيار مورد حمله و سرکوب و نابودی واقع شد تا آن برتری که در  می
دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود از او  در خاورميانه بههای سوم و چهارم  سده

تا زمانی که مانويان مورد . گرفته شود و با کنار رفتن آن مجال گسترش مسيحيت فراهم آيد
تعقيب و کشتارِ دستگاه دولتِ امپراتوری روم قرار نگرفته بودند مسيحيت نتوانسته بود که 

  . ست آوردَد چندان موفقيتی در خاورميانه به
ها  پرستی که در دوران دورِ تاريخ و شايد در زمان امپراتوری آريانِ ميتانی و سده زروان

پيش از دورانِ ماد در ميان آريانِ اناتولی رواج يافته بود، از دين ايرانی جدا بود و بسياری از 
ی داريوش بزرگ ها در نوشته. های فکريش را از آئينهای بسيار ديرينۀ آريايی گرفته بود مايه
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اشارۀ داريوش بزرگ . »پرستند ها اهورمَزَدا را نمی سَکَە«در جای خود خوانديم که گفته بود 
اين قوم گرچه . بود) های تيزخود سکە(تبار شمال رود ارس  های ايرانی سکَە در آنجا به

آمده بوده و  ە درنهاند ولی هنوز به آئين مزَدايسَنَ اند و دين کهنِ آريايی داشته تبار بوده ايرانی
در بخشهائی . اند پرستيده شايد زُروان ۔يکی از خدايان کهن آريايی۔ را نيز در کنارِ ديَوا می

پتوکَە که آريانِ ديرينه و بازمانده از ميتانيها جاگير بودند نيز شايد اين دين در  از جنوب کت
ئی از   رواج نداشته و هيچ نشانهگاه در ميان ايرانيان ولی اين آئين هيچ. ميان مردم رواج داشته

  . آمده است دست نه زمين به حضور آن در درون ايران
ها،  همۀ نشانه. کلی از مذاهبِ ايرانيان مزَدايسَن جدا دانست آئين زُروانی را بايد به

  . کنند ويژه متنِ اوستای ساسانی، اين ادعا را تأييد می به

  اوج گرفتن مشکل ارمنستان 
رام پنجم کار مسيحيت در ارمنستان بالا گرفت و از حمايت دولت روم  وقتی پس از به

برخوردار گرديد، و جهادگران مسيحی در ارمنستان با آئين ميترايیِ مردم ستيزيدند و مردم را 
زور متوسل  جای آنکه برای مقابله با اين اوضاع به آئين مسيح درآوردند، مهرنرسی به زور به به

جدل و اقناعْ بزرگان ارمنستان را متوجه معايب دين مسيح کند و محاسن شود کوشيد که از راه 
اثبات  آئين مزَدايسَنَە را برای آنها بازگويد، و ضمن مقايسۀ دو آئين، برتری مزَدايسَنَە را به

خواهند دين ميترايیِ خودشان را رها کنند بهتر است که  آنها پيشنهاد کند که اگر می برساند و به
طور مستقيم توسط دربار ايران  اين در زمانی بود که ارمنستان به. سنَە را برگزيننددين مزَدايَ
استقلال داخلی که تا اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نيز از ميان  شد و آن وضعِ نيمه اداره می

رفته بود، و ارمنستان حالت يک آستان داخلی ايران را داشت، و سرکوبِ دينی در ارمنستان 
تعصب بود،  انديش و بی ولی مهرنرسی که مردی آزاد. دربار ايران کاری بسيار ساده بودبرای 

ها بفهماند که دينی  ارمنی  زور، شيوۀ استدلال و اقناع را برگزيد و تلاش کرد به جای توسل به به
نقل از مصادر  کريستنسن به. خورد دردِ زندگی نمی کنند به که مسيحيان برايش تبليغ می

ئی  ئی نوشته جزوه شدۀ ارمنستان نامه بزرگان مسيحی  مسيحيان نوشته که مهرنرسی بهتاريخیِ
حاوی اصول عقائد مزَدايسَنَە را برايشان فرستاد و از آنها خواست که دين مزَدايسَنَە را با دينی 

ان خواهند بر آئين ميتريَسَنَە بمانند برايش کنند مقايسه کنند؛ و اگر نمی که کشيشان تبليغ می
بنا بر آنچه که خودِ کشيشان . بهتر است که دين مزَدايسَنَە را برگزينند که دين زندگی است

  : بزرگان ارمنستان چنين نوشت همراه اين جزوه به ئی به اند، مهرنرسی در نامه نوشته بوده
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متين  قواعد مستحکم و مبتنی براساس و ما اصول ديانت خود را که متکی برحقيقت و
ميل داريم که شما که وجودتان برای کشور تا اين  برای شما فرستاديم، واست نوشته 

اندازه مفيد و برای ما تا اين حد عزيز است کيش مقدس و حقيقی ما را بپذيريد و ديگر 
  . فايده است باقی نمانيد دانيم باطل و بی در آن ديانت که همه می

  : يران چنين پاسخ دادنداين نامۀ سراسر مهر و عطوفتِ دربار ا ولی کشيشان به
شمار  حقيقت آنست که ما وقتی که در کاخ تو بوديم مغان را که قانونگذاران شما به

حال نيز اگر ما را . روند و در آنجا حضور داشتند مورد استهزاء و تحقير قرار داديم می
 و شايستۀ هاتان را بخوانيم و گفتاری را بشنويم که ابداً درخورِ توجه مجبور کنيد که نوشته

رو محضِ حفظ  از اين. تفکر ما نتواند بود، همان خواهيم کرد که در آنجا ديديد
. شد نگشوديم و دستخطتان را نخوانديم تان را که موجب استهزاء می احترامتان نوشته

دانيم که باطل است و بيش از نتيجۀ اوهام چند مردِ ابله نيست و  زيرا دينی که تحقيقًا می
اند، هرگز قابل پيروی  ما رسانده فريب شما شرح داده و به علمای مردمرا  تفصيل آن

مطالعۀ قواعد شريعتِ شما . دانيم را شايستۀ شنيدن و خواندن نمی نشناخته و اصول آن
هم شريعت شما هم واضعان شريعتتان و هم پيروانِ آن شريعتِ . شود موجب خندۀ ما می

گونه که دستور  بينيم که آن رو شايسته نمی از اين. ندا ءنظر ما درخورِ استهزا کننده به گمراه
زيرا شريعتِ ناپاکِ شما را . ايد قواعد شريعت خودمان را برای شما نوشته بفرستيم داده

را در معرض استهزاء قرار ندهيد،  بهتر آنست که آن. ايم انديشيدن ندانسته لايق مطالعه و
کنيد، حق اين بود که اين نکته را در   میحکم حکمتِ والائی که ادعای داشتنش را و به

گونه ممکن  چه. کرديد جانب خودتان روان نمی گرفتيد و تيرِ استهزای ما را به نظر می
است که ما قواعد دين مقدسِ آسمانیِ خويش را بر جاهلانی چون شما عرضه بداريم و 

   ١٣؟را در معرض استهزاء و دشنامتان قرار دهيم آن
بزرگان ايران  کردند و چنين وقيحانه به دين ايرانی چنين اهانت می   گرچه کشيشان به

آنها القابی همچون ابله و سفيه  گرفتند و به استهزاء می دادند و بزرگانِ ايران را به پاسخ می
ناميدند، مهرنرسی  فريب می ساز و مؤبدان ايرانی را مردم دادند و پيامبرِ ايرانی را دروغ می

لهای منطقی به بزرگان ارمنستان بفهماند که دينِ مسيحيت اساس و پايۀ کوشيد که با استدلا
های کشيشان بيان  او در جزوۀ ديگری، که باز هم در نوشته. درستی ندارد و قابل پيروی نيست

  : ، مسيحيت را نقد کرده نوشت  شده است، ضمن آوردن شرح مفصلی از احکام دين مزَدايسَنَە
پندارند خير و شر هردو از يک فاعل ناشی شده   است که میخطای عقيدۀ مسيحيان در آن
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ئی که از درختی بريده شده  خاطر سرشاخه پندارند که خدا انتقامجو است و به است؛ و می
را   مرگ و زندگی را آفريد و بشر)خوردن ميوۀ ممنوعه توسط آدم در اسطورۀ سامی(بود 

ئی حتی برای انسانها   انتقامجويیتحمل درد و رنج کرد؛ حال آنکه چنين حسِ محکوم به
ذات پاکِ  را به آنکه آن نيز مذموم است و نبايد که وجود داشته باشد، تا چه رسد به

پندارند خدائی که   خطای ديگر درعقائد مسيحيان آنست که می.آفريدگار نسبت دهند
م مريم که نا ئی به آسمانها و زمين را آفريده است بر زمين فرود آمد و از رحِم دوشيزه

نام فنتور  نام بود متولد شد؛ حال آنکه مسيح پسر نامشروع مردی به شوهرش مردی يوسف
دانند ولی خودشان از  گويند که خوردنِ گوشت را مباح می علمای دين مسيحی می. بود

گويند که زن برای مرد حلال است ولی   ديگر آنکه می.ورزند خوردنِ آن امتناع می
شمارند ولی   ديگر اينکه از طرفی پيدا کردن اطفال را عيبی می.دگيرن خودشان زن نمی

اينها که ستايندگان مرگ و . آورند شمار می عقيم بودن را هم عيبی بزرگ به
دستی را تبليغ   فقر و تهی)اند گران فرهنگ شهادت تبليغ(اند  تحقيرکنندگان حيات

دستی را  پندارند و تهی ظيم میکنند، و کار کردن و گردآوریِ مال و ثروت را گناهی ع می
تابند و به افتخارات  کشی را ترويج کرده از نعمتهای خدادادی رخ می  و سختیستايند می

   .دهند بشری بهائی نمی
اند و البته همۀ    گرچه ناقلان مطالب اين جزوه کشيشان متعصب و ضد ايرانی بوده

اند،  را تحريف نيز کرده زم ديده آناختصار هم ننوشته بلکه هرجا لا مطالب جزوه را حتی به
ئی  شده که در اينجا آمده است پيدا است که مهرنرسی در کتابچه ولی از همين مختصرِ تحريف

عمل آورده، بر روی  که تأليف کرده بوده يک مقايسۀ کاملی از دو دين مسيحيت و مزَدايسَنَە به
بوده که دين مزَدايسَنَە دين نقاط تعارضِ اصلی اين دو دين انگشت نهاده، اشاره کرده 

دنياسازی و شادزيستی است که در آن کشاورزی و کار کردن و خانه ساختن و زيبا کردن جهان 
خواهند که با ترويج فقر و بيکاری و  و زندگی تشويق شده است، در حالی که مسيحيان می

قر و زجر و زهد عادت ف ويرانی بکشانند و مردم را به گريزی و دنياگريزی، جهانِ خدا را به زن
دهند، و اين خلاف روح و فطرت بشر است، و خلاف خواست خدا است که دنيا را آفريده 

کران خدادادی استفاده ببرد و  انسان داده است تا آبادان و زيبا سازد، و از نعمتهای بی به
  . موجبات سعادت و آسايش خويشتن و ديگران را فراهم سازد

اند نمونۀ مشت از خروار است، و عمق  که آنها نقل کردهشده  همين مختصرِ تحريف
بيند که اين تلاش و جدلِ کلامی  وقتی انسان می. رساند انديشیِ مهرنرسی را می آگاهی و آزاد
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برای اثبات حقانيت دين ايرانی از جانب مردی انجام گرفته که همۀ ابزار سرکوب را در 
ن اديان ديگر را سرکوب کند و مانع گسترش دين راحتی پيروا توانسته به اختيار داشته و می

منش  ساز بوده و چه انسانهای بزرگ بردَ که تعاليم زرتشت تاچه حد انسان مخالف شود، پی می
  . اند آورده انديشی از بطن اين دين سر برمی و آزاد

کردند و مردم را برضد  توانستند به ايرانی و دين ايرانی اهانت می گرچه کشيشان تا می
شدۀ درون قلمرو دولت ساسانی  انگيختند و ضرورتِ پيوستنِ سرزمينهای مسيحی ايران برمی

زمان با وجود همۀ احساسات ضد  های کشيشانِ آن کردند، در نوشته به دولت روم را تبليغ می
خوردَ، اشارات اندکی به آزار و اذيت شخصيتهای متنفذ  چشم می ايرانی که در آنها به

هرجا هم سخن از آزار . شود ان و عراق توسط دستگاه دولت ديده میشدۀ خوزست مسيحی
آيد که اين آزارها بيشتر علت  خوبی برمی های آنها به ميان آمده است، از نوشته مسيحيان به

شدگانِ درون مرزهای  سياسی داشته نه دينی؛ و معلوم است که وابستگیِ بيش از حدِ مسيحی
افکنانۀ کشيشانشان که  انگيزانه و تفرقه ن و اقدامات فتنهشا همکيشان رومی کشور ساسانی به

شدگان  سازی در جهت پيوستن مسيحی در مواردی حالت جاسوسی برای دولت روم و زمينه
  . آورده است دنبال می سلطۀ روميان بوده، کيفرهائی را به به

ر برابر گرچه در اين دوران دربار ايران با پيروی از سياست هميشگی تسامحِ دينی، د
 و حتی يزدگرد اول فرمانی دائر بر ١٤کرد، مسيحی شدنِ بوميان عراق و خوزستان اغماض می

حق مسيحيانِ ايران بر ساختن کليسا صادر کرد و جلوگيریِ حاکمانِ محلی از فعاليتهای دينی 
حال از مسيحی شدنِ شخصيتهای کشوری و لشکری  کشيشان را ممنوع اعلام داشت، با اين

شد؛ چنانکه مثلاً يک شخصيتِ خوزستانی به نام آذرفربغ که گويا پسرش بيمار  میجلوگيری 
او وعده داده بود که اگر مسيحی شود بيماری پسرش شفا خواهد يافت،  بود و کشيشی شياد به

همراه قبالۀ ملکيت در اختيار کشيش قرار داد، و  دين مسيح درآمد و زمينی را وقف کرده به به
اساس و پايۀ کشيش دروغ از آب  زودی وعدۀ بی به. زمين کليسا ساختکشيش بر روی آن 
. او برگردانَد دين خودش برگشت و از کشيش خواست که زمينش را به درآمد، و آذرفربغ به

شام رفته به دولت روم پناهنده  کشيش سندِ مالکيت زمين را برداشته از خوزستان گريخته به
همين  نام نرسی که به يک نودينِ خوزی به. ذرگاه تبديل کردآ آذرفربغ نيز آن کليسا را به. شد

شده را گرد آورده آن خانه را  های مسيحی سان فريب کشيشان را خورده بود، جمعی از خوزی
کليسا مبدل کرده درش را بر روی مسيحيان گشود  را کشت و ديگرباره به متصرف شد و آتش آن
او را محاکمه کردند و از . پايتخت فرستاد  را گرفته بهمؤبد روستا نرسی. تا در آن نماز بگزارند
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زندان افتاد  دين ايرانی برگردد به و چون حاضر نشد که به. او خواستند که مسيحيت را رها کند
بايست زنده بماند و فرصت  سال که طبق حکم فقهی می احتمالاً پس از يک(و پس از چندی 

ريش بر ماندن بر دين مسيح و دشمنيش با دولت ، پافشا)کافی برای توبه کردن داشته باشد
   ١٥.ايران محرز گرديد و اعدام شد

اعدام شد که از تحريکات ضد ايرانیِ يک کشيشی حمايت  سبب محکوم به اين او به
روميانِ دشمن کاملاً مشهود بود و پس از احساس خطر از ايران  کرده بود که وابستگيش به

شد زيرا عملاً نشان داده بود که هواخواه و حامی روميان اعدام  او محکوم به. گريخته بود
آورد و حتی از  شده هيچ فشاری وارد نه های مسيحی خوزی حال، دولت ايران به با اين. است

   .ها جلوگيری نکرد گسترش مسيحيت در ميان خوزی
دولت روم تا جائی بود که برخی از شخصيتهای آنها که در  وابستگی مسيحيان به

کردند؛ چنانکه در  های حساس دولتی مشغول کار بودند برای دولت روم جاسوسی میدستگاه
جاسوسی  نام عبدِ ايشوع رسمًا متهم به منصب عراقی به اواخر سلطنت شاپور دوم يک صاحب

نام شمعون  تبار به  نيز يک کشيش اسرائيلی١٦.برای دربار روم گرديد و محاکمه و اعدام شد
از شام گريخته به ايران پناهنده شده ) در دوران سرکوب مسيحيان (بِئرسَبُعی که چندی پيش

زودی دستگاه  کرد که به بود در نيمۀ دوم سدۀ چهارم در ميان نومسيحيانِ عراقی تبليغ می
او در عين آنکه . شاهنشاهی ايران برچيده شده و حکومت صالحان جهانگير خواهد شد

اعظم شام بود و از دولت روم که اينک مسيحی بود تابعيت ايران را پذيرفته بود خليفۀ کشيش 
نوشتۀ تبليغیِ کششيان سدۀ ششم مسيحی اين کشيش را به يکی از قديسان . کرد هواداری می

تبديل کرده است، و لابور نوشته که شاپور دوم فرمود که اگر شمعون از هواداریِ دشمنان و 
کند،  شود؛ او در کشور ما زندگی میجاسوسی برای آنها دست نکشد بايد بازداشت و مجازات 

برای آنکه وفاداريش به . کند، ولی هوايش به قيصر روم است از خيرات کشور ما استفاده می
کسانی (دولت ايران ثابت گردد بايد که مانند همۀ مردم تابع دولت شاهنشاهی ماليات بپردازد 

يرفتند از پرداختن ماليات معاف پذ شدند و تابعيت ايران را می که به دولت ايران پناهنده می
  ). بودند

سببِ عدم اطاعت از قوانينِ ايران و تحريکِ مسيحيان به نافرمانی از قوانين  شمعون به
تحريک به شورش بر (اتهامی که به او وارد بود خيانت عظمیٰ بود . بازداشت و زندانی شد

يد اعدام شد، و پيروانش ، و چون اين تهمت بر او اثبات گرد)ضد ايران و پيوستن به روم
حوالی سال (هائی در عراق زدند به خوارزم تبعيد شدند  چونکه پس از او دست به فتنه
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اند  رسد که اينها نه از بوميانِ خوزستان بلکه از همان پناهندگان شامی بوده نظر می به). م۳۶۲
اند و  ان گريخته بودهاير سبب آنکه زير فشار روميان بودند برای حفظ دينشان به که پيشترها به

. جانب روميان برگردانده بودند اينک که دولت روم دين مسيحيت را رسميت داده بود رخ به
در سراسر تاريخ ساسانی ديده نشده که دولت ايران بوميانِ يک منطقه را به منطقۀ ديگری 

  . تبعيد کرده باشد
حد   ساختند در اينمشکلاتی که مسيحيان در اواخر دوران شاپور دوم برای خودشان

ئی که آزادی فعاليت دينی برايشان فراهم آورده  ولی پس از آن، به سبب مجال گسترده. بود
  . بود بر مشکلات خودشان افزودند

آزادی فعاليت تبليغی کشيشان در درون سرزمينهای تابعِ دولت ساسانی سبب شد که 
پنداشتند علائمِ  انديش که می دهکشيشانِ سا. آن دين بپيوندند بخشی از مردم ارمنستان به

نزديک است و بايد » حاکميتِ صالحان«آخرزمان و فراگير شدن دين مسيح و جهانگير شدنِ 
مسيحِ غائب ظهور کند و اديان «کار شوند تا مسيحيتْ عالمگير شود و  هرچه زودتر دست به

 کرده به صالحان باطل را براندازد و سلطنت جهانی تشکيل داده جهان را پر از عدل و داد
محرکان .  برای تحميل دين خويش بر مردم ارمنستان اعلان جهاد کردند۴۴۹، در سال »بسپارد

. گرانه جاسوسان رومی و کمکهای مخفيانۀ مادی و معنوی دولت روم بود اين جهادِ فتنه
 روميان يقين داشتند که اگر يک سلطنت مسيحی در ارمنستان تشکيل شود ارمنستان از ايران

مردم بيچارۀ ارمنستان آلت دست اينها و کشيشان . خواهد بريد و به امپراتوری خواهد پيوست
  . اعزامی از شام شده بودند

تر باشد بيشتر پابند عقائد موروثی يا اکتسابی خويش  انسان هرچه ساده انديش
عصبتر دهد؛ و هرچه مت شود؛ و هرچه بيشتر پابند اين عقيده گردد بيشتر تعصب نشان می می

در اينجا . کند حقانيت عقائد خويش و بطلان عقائد ديگران يقين حاصل می باشد بيشتر به
ريزيها  تلاش نابودگری ديگران افتند، و خون آيد که پيروان دين به است که اين خطر پديد می

و ناامنيها و فسادها وجنايتهای بزرگی در راه تحميل يک عقيدۀ دينی بر پيروان اديان ديگر 
  . روز کند و آرامش و امنيت از انسانها سلب شودب

دسته اديان  اديان سامی در تاريخ عموماً ۔از دوران بابلی و آشوری تا کنون۔ از اين
اند و در هر  کرده اند که هيچ دين ديگری را تحمل نمی انديش با طبع تهاجمی بوده خشونت

برای براندازی » جهاد«. اند مدهآ تغيير دين برمی شرايطی درصدد اجبار جماعات انسانی به
دين خودی رکن اساسی همۀ اديان سامی در هر زمانی بوده  اديان موجود و تسلط بخشيدن به



۸۱۸ شاهنشاهی ساسانی

اند که هرچه خدا و دين  است، و پيروان هرکدام از اديان سامی از خدای خودشان فرمان داشته
يعنی هدف از اين جهاد . ددر جهان وجود دارد را نابود کنند تا او و دين او جای همه را بگير

دين جهادگران نبوده  تغيير دادن دينشان و درآمدن به چيزی جز اجبار جماعات انسانی به
گرايی و  خبری از جريان تمدن بشری، تعصبِ دگرستيزانه، تَوهَمُ اساس اين عقيده بی. است

ان اين اديان پيرو. های تفکر قبايلی دارد طور عمده ريشه به انديشانه که خودشيفتگی ساده
بهترين است، و آنچه ) آداب و رسوم و افکار خودشان(کردند آنچه خودشان دارند  گمان می

گير  ديگران دارند بدترين و درخور نابودی است و بايد نابود گردد تا دين و سنتهای آنها همه
انی پيرو بندگانِ خودش که در هر زم اين فرمانی بود که خدای هرکدام از اديانِ سامی به. شود

  . اجرا درآورند يک دين خاصی بودند داده بود، و اينها وظيفه داشتند که فرمان خدايشان را به
های پنجم و ششم مسيحی فرمان خدايشان مسيح را داشتند که بشريت را  مسيحيانِ سده

هائی که کشيشان  در جزوه. درآورند و همۀ دينهای موجود را براندازند» دين حق«به 
تنها خدای برحق «دادند تا در جمع عوام بخوانند و مردم را با  گران می  و به تبليغنوشتند می

آشنا کنند، وعده داده شده بود که هرگاه بيشينۀ مردم جهان مسيحی شوند خدا از » جهان
و تشکيل سلطنتِ جهانی خواهد داد و ) منجی ظهور خواهد کرد(آسمان نزول خواهد کرد 
کلی  بهترين خوشبختی خواهد رساند، دشمنانِ آنها را به اند به هاد کردهکسانی را که در راه او ج

. نابود خواهد کرد و زمينها و شهرها و آباديهای دشمنان را به بندگانِ خودش خواهد بخشيد
کردند و حتم داشتند که اين  اين وعده با جان و دل جهاد می نومسيحيان برای تحقق بخشيدن به

همان زوديها ظهور خواهد کرد و سلطنتهای  ق خواهد يافت و منجی بهوعدۀ آسمانی حتمًا تحق
موجود را برخواهد انداخت و خودش تشکيل سلطنت جهانی خواهد داد و ثروتهای جهان را 

  . ميان پيروان خودش تقسيم خواهد کرد

  شدگان در ارمنستان  شورش ضد ايرانی مسيحی
جانبۀ دولت روم برخوردار بود  ه و همهجهاد مسيحيان در ارمنستان که از حمايت مخفيان

در مدت کوتاهی تبديل به شورش عظيم و جنگی داخلی شد، کشور ارمنستان عرصۀ جنگهای 
خونينِ مسيحيان و ميتريَسَنان شد؛ مسيحيان چونکه از حمايتهای غيرمستقيم روميان برخوردار 

تريَسَنان دست زدند، بودند دست بالا را داشتند و به تخريب ممتلکات و کشتار وسيع مي
خونهای بسيار بر زمين ريخته شد، بسياری از شخصيتهای ارمنی دستگير شدند و زير 

شد و در  زنده پوست از تنشان برکشيده می انگيز قرار گرفتند، ازجمله زنده های رعب شکنجه
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کافرانِ شدند، تا مايۀ عبرتِ ديگرانی شوند که بخواهند دينِ  دار آويخته می ميان پوستشان به
آشوب و ناامنی سراسر ارمنستان را فراگرفت، و اين امر . پرست را همچنان حفظ کنند ميترِس

اقدام جدی  ايجاب کرد که دولت ايران برای متوقف کردن جنايتهای جهادگران دست به
جهادگران شعار ضدايرانی برافراشته و خواستار جدايیِ ارمنستان از ايران و پيوستنِ . بزند

  . دولت روم بودند ان بهارمنست
جنايتهائی که کشيشان برای مرعوب کردن مردم و تحميل مسيحيت بر جماعات انسانی 

نظر  اوج رسيد و به چونکه جهاد به. در اين دوران از خودشان بروز دادند بيرون از وصف است
 آمد که با توفيق خدايی همراه است، رهبران جهاد در فکر قبضه کردن قدرت کشيشان می

وزگ سيونيکی مرزبان ارمنستان که از . افتادند و جهاد تبديل به شورش سياسی شد
خاندانهای بزرگ ارمنی بود توسط شورشيان دستگير و زير شکنجه مجبور به پذيرش 

شمار بسياری . سرنوشت او دچار آمدند بسياری ديگر از شخصيتهای ارمنی به. مسيحيت شد
 از ارمنستان گريختند و شورشيان تشکيل سلطنت از شخصيتهای دينی و کشوری و لشکری

جای ميترَ نهادند؛ آتشهای  را کليسا کردند و بتِ عيسا را به) معابد ميترَ(ها  دادند، مهرابه
آذرگاهها را خاموش و آذرگاهها را ويران کردند، و شخصيتهای غيرمسيحی ارمنی که 

  . فشارها قرار دادند تا تغيير دين دهندها و  ترين شکنجه افتاند را مورد شديد اسارتشان می به
زمين درگير  شورش ارمنستان درست در زمانی اوج گرفت که يزدگرد دوم در شرقِ ايران

. بود) اکنون زمينهای ميانی ترکمنستان(واپس زدنِ خزشِ بزرگ ترکانِ نورسيده در هيرکانيە 
ياری آنها خواهد   روم بهوار بودند که همينکه قيام کنند دولت شده اميد ارمنيهای مسيحی

از . عيار تبديل شده بود دو سال ادامه يافت يک جنگ دينی تمام اين شورش که به. شتافت
مرزهای شمالی  بخت بلند ايران در آن گيرودار قيصر روم گرفتار جلوگيری از هجوم هونها به

اعلانِ . ل کندهائی که برای ارمنيها فرستاده بود عم امپراتوری شد و نتوانست که به وعده
رفت که در  جهادِ رهبران مسيحی برضد ايران چنان در مسيحيان عراق مؤثر افتاد که بيم آن می

اين اعلان جهاد در سربازان مسيحی سپاه . عراق نيز شورش مسيحیِ ضدِ ايرانی برپا شود
رگيری با رسد که نوعی عدم اطاعت از شاه در هنگام د نظر می همراه يزدگرد نيز اثر نهاد، و به

تبار  تبار و خوزی ترکان در ارتش پديدار شده بود، زيرا يزدگرد سربازان مسيحی سپاه از آرامی
  . را مرخص کرد

زمان  اين کشور از دوران پارتيان تا آن. ارمنستان برای ايران اهميت استراتژيک داشت
 نيز بخشی از پيش از آن. عنوان يک سرزمين حائل در ميان ايران و روم عمل کرده بود به
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يک . مرزهای ارمنستان تا فرات شمالی گسترده بود. پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود
اين کشور از سوئی . رسيد سرِ ارمنستان ملاطيه در اناتولی بود و سر ديگرش به غربِ اورمَُيّه می

ايجان از درون راه حملۀ روميان به آذرب. رودان همسايه بود با آذربايجان و از سوئی با ميان
شد اگر زير  هرگونه سلطنتی که در ارمنستان تشکيل می. گذشت اناتولی از روی ارمنستان می

. شد آمد و برای ايران خطرآفرين می بود خواه و ناخواه زير نفوذ روميان درمی کنترلِ ايران نمی
رودان  زانبر ميانافتاد دشمن از شمال و غرب همچون دو سرِ گا دستِ روميان می اگر ارمنستان به

تنها بندر ايرانی بر کرانۀ شرقی دريای سياه، يعنی  از اين گذشته راه ايران به. کرد را احاطه می
گذشت؛ و اگر ارمنستان از ايران جدا  بندر لاتکيە در غرب گرجستان، از درون ارمنستان می

طمۀ بزرگی به بازرگانی افتاد، و نه تنها ل دست روميان می شد اين بندر مهم و استراتژيک به می
. شد رفت و به منطقۀ نفوذ روميان تبديل می زد بلکه گرجستان نيز از دست می جهانی ايران می

ئی جز نگهداریِ کنترلِ  دولت ايران گزينه. حفظ ارمنستان برای ايران دارای اهميت ويژه بود
  . ارمنستان نداشت

انی که ذاتًا و بنابر تعاليم دينش و تاريخ ايران با سرکوب دينی بيگانه بود، و قوم اير
در . شناخت نهاد ضديت دينی را نمی همۀ اديان جهان احترام می برپايۀ يک سنتِ هزار ساله به

همۀ دوران تاريخْ اقوام درون مرزهای ايران از آزادی کامل دينی برخوردار بودند، و ايرانيان 
ولی اکنون در . کردند ودشان تحمل میتنها قومی در جهان بودند که همۀ دينها را در کنار خ

اعلان جهاد برای . ارمنستان وضعی پيش آمده بود که برای دولت ايران قابل تحمل نبود
بايست  دولت روم بود، و دولت ايران می مثابۀ اعلان پيوستنِ ارمنستان به تحميل مسيحيت به

  . زد کاری می که برای رويارويی با اين خطر دست به
د که زمانی که در ارمنستان اعلان جهاد شد مهرنرسی زنده نبود، زيرا از رس نظر می به

  . پس در رخدادها نامی از او در ميان نيست آن
يزدگرد دوم پس از پرداختن به مرزهای شمالیِ کشور و دور کردن خطر ترکان خزنده 

 صدد به علت گرفتاری قيصر در درگيری با خزشِ بزرگ هونها که در. عازم ارمنستان شد
اندازی به درون مرزهای شمالی امپراتوری بودند اميد شورشيان به امداد قيصر روم ناکام  دست

ماند، شورش سرکوب گرديد، رهبران شورش دستگير و زندانی شدند، وزگ سيوينکی به 
اتهام همدستی با دشمن ايران و ارمنستان از مرزبانی ارمنستان برکنار شده اموال و املاکش 

بد  امبارگ ، افسری از خاندانِ ساسانی به مرزبانی ارمنستان منصوب شد، ايرانمصادره شد
۔بهدين شاپور۔ رهبران طراز اول شورش را که عموما کشيش بودند به دستور يزدگرد اعدام 
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کرد، يزدگرد به مرزبان جديد ارمنستان فرمود که برای بازسازی خرابيهائی که جنگهای 
 بود اقدام عاجل انجام دهد، مردم ارمنستان از پرداخت ماليات دو بار آورده داخلی دو ساله به

فرمودۀ  سالِ گذشته و سال آينده معاف شدند تا نسبت به ايران رضايت خاطر حاصل کنند، به
يزدگرد اعلان شد که مردم ارمنستان در انتخاب دين و مذهب خويش آزادی کامل دارند و 

ار نخواهد گرفت، شماری از مسببان فتنه که دستگير گرد قر کسی به جرم مسيحی شدن مورد پی
رودان توسط قضات  اينها چونکه کشيش بودند در ميان. شده بودند را يزدگرد به ايران برد

مسيحی محاکمه شدند، اتهام خيانت به وطن و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و تخريب 
گران مسيحی  تبليغ). ۴۴۶سال (ممتلکات مردم بر آنها ثابت شد و محکوم به اعدام شدند 

درسدۀ بعدی به دروغ نوشتند که شاه ايران اينها را به زندان کرد تا مجبور به ترک مسيحيت و 
پذيرش دين ايرانی کند، و چونکه اينها شهادت را بر پذيرش کفر و الحاد ترجيح دادند در زير 

  . شکنجه به کشتن رفتند
 را در دستگاههای دولتِ ايران نسبت به دنبال اين اقدامات که بدبينی شديدی به

مسيحيان پديد آورده بود، پاکسازی دستگاههای حساس دولتی از شخصيتهای مسيحی در 
. گير برکنار شدند رودان و خوزستان آغاز شد و بسياری از مسيحيان از مناصب تصميم ميان

ن شرايط ديگر در ايران شخصيتِ باتدبيری همچون مهرنرسی وجود نداشت که در چني
. صرِف مسيحی بودن صدمه نبينند گناهانی به ترين راه را برگزيند تا بی حساسی عاقلانه

درنتيجه در عراق و خوزستان در ميان پيروان دو دين مسيحی و ايرانی شکاف ژرفی افتاد که 
باعث اين شکاف نيز کشيشان مسيحی بودند که جهاد . تا واپسين روزگار ساسانی ادامه يافت

شکل ضديت با ايران و علاقه به پيوستن به امپراتوری روم درآورده بودند و  را بهدينی 
زير خواهد  پنداشتند که با جهانگير شدن امپراتوری روم مُنجیِ موعودِ آسمانها از آسمان به می

  . »جهان را به صالحان خواهد سپرد«آمد و تشکيل سلطنت خواهد داد و 

  وتِ عيسا مسيح نزاع کشيشان بر سرِ لاهوت و ناس
را تبليغ  مسيح از يک خانوادۀ فقاهتیِ يهودی بود، و مريدانی که پس از او آئين وی

رودان  پيروان مسيح نيز در کشورهای سوريه و فلسطين و ميان. کردند عموماً از قوم يهود بودند
يحيت در خاک ارمنستان نيز مس. عمومًا از ساميها و همنژادان سريانی و آرامی آنها بودند

ويژه در نواحی فرات شمالی  سبب پروبال گرفت که بخش بزرگی از جمعيت ارمنستان به آن به
علت اختلاف و ستيز دائمی خاندانهای . دادند را جماعات آشوری و سريانی تشکيل می
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قدرتمند در ارمنستان نيز همين وضع چند قوميتی در آن کشور بود که رقابت قدرت شديدی را 
شدگانی  مسيحی.  مسيحيان عراق و خوزستان از اقوام آرامی و خوزی بودند.باعث شده بود

رهبران مسيحيان عراق . که نامهای ايرانی داشتند و خوزستانی بودند نيز از قوم خوزی بودند
و خوزستان نامهائی چون ماروتا، برصوما، اسحاق، يهب االله، عبدا، اليعازار، يوحنا، فيطيون 

  . تبار بودند تبار و آرامی ت که عمومًا سريانیداشتند، که نشانگر آنس
ذات (» ناسوت«و » لاهوت«های ارمنستان، نزاع فکری نوينی بنام  همزمان با فتنه
 در محافل مسيحیِ شرق و غربِ امپراتوری روم علََم شد که در مدت ١٧)خدايی و ذات انسانی

ميان طرفداران دو مذهبِ کوتاهی کليساهای شرقی و غربی را دو شقه کرد و درگيری شديدی 
مسيحی برپا شد که تا جهاد پيروان دو مذهب با همديگر بر سر تصرف کليساها و کشتار 

کليساهای رومی و تغيير  جلو رفت و به بريدنِ کاملِ مسيحيان ايران از وابستگی به يکديگر به
  . نگرشِ آنها نسبت به مسيحيتِ رومی انجاميد

 که مسيحی شده بودند شخصيت مسيح را بر مبنای بينش يی هرکدام از اقوام خاورميانه
برای روميان و مردم اناتولی و نيز ارمنيها که از . کهن فرهنگی و دينی خودشان ساخته بودند

مسيح انتقال يافته بود، و مسيح  مسيحيت رسيده بودند همۀ خصوصيات ميترَ به ميتريَسَنَە به
 تجلی يافته بود، در همان روزی متولد شده بود که صورت انسان عين خدا و ذات خدا بود که به

نهاده شده ) جايگاه مهر(» مِهراوَ«؛ بت او در همان )نخستين شبِ زمستان(ميترَ تولد يافته بود 
 معبد او همان معبد ميترَ بود، و نماز به درگاه او ١٨بود که پيشترها بتِ ميترَ گذاشته شده بود؛

شد، ولی اکنون نام او  ه آهنگ ساز برای ميترَ خوانده میهمان سرودهائی بود که پيشترها ب
مسيح نزد اينها همۀ خصوصيات ميترَ را با خود داشت ولی او نه . جای نام ميترَ را گرفته بود

  . پسر آسمان بود) تلفظ يونانیِ ايشوع(ميترَ پسر آسمان بلکه ايسوس 
، مسيح همان عيسای مسيحيت درآورده شده بودند برای جماعاتی که از مانويت به
رفت و همچون خودِ خدا در کائنات دخل و  شمار می آسمانیِ مانی بود که تجلیِ ذات خدا به

  . تصرف داشت
مسيحيت درآمده بودند  برای مصريان و بخشی از شاميان که از فرهنگ ديرينۀ مصری به

) مِ عذراءمري(مسيح شکل ديگری از فرعونان کهن مصر بود، روح خدا در رحم يک دوشيزه 
شکل يک انسان بر زمين آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسيح ترکيبی  نهاده شده بود و به

  ). روحِ خدا و تنِ انسان، لاهوت و ناسوت(بود از خدا و انسان 
و اين را در جای خود (برای يونانيان که از ديرباز زير تأثير فرهنگ دينی مصريان بودند 
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يتِ مشابه مسيح مصريان بود؛ زيرا در فرهنگ يونانيان نيز خدا مسيح دارای خصوص) ديديم
را در جای خود ضمن سخن از دين و خدايان يونانی و سخن از  گونه بود، و اين ن يک ذات انسا

  . خدايی اسکندر و جانشينانش ديديم
رودان نيز مسيح شکل ديگری  شده در فلسطين و برای بوميان ميان برای يهودانِ مسيحی

يامبرشاهان کهنِ اسرائيل و بابل و آشور بود، يعنی مردی که آفريده شده بود تا پيامبرشاه از پ
باشد؛ و گرچه گزيدۀ خدا بود ولی خدا نبود و ذات خدايی نيز در او نبود بلکه گزيده و معصوم 
بود و برای ادارۀ امور جهان همواره از خدا رهنمود گرفته احکام و قوانين را از خدا دريافت 

  . کرد می
های سدۀ پنجم  شدۀ خاورميانۀ غربی تا نيمه چنين بود که در ميان جماعات مسيحی

خدا، و  يکی خدای کامل، يکی انسان: مسيحی سه مسيح با سه ويژگی وارد باورهای دينی شد
و در محافل دينیِ مسيحيان بر سرِ ذاتِ عيسا مباحثی . ديگری انسانِ گزيدۀ آسمان و پيامبرِ خدا

ها و کتابهائی توسط کشيشان پيروِ  ها و نامه ر شد و اندک اندک اوج گرفت، و رسالهپديدا
هرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد، و محافل دينی و کشيشانِ بزرگِ پيروِ هرکدام از سه 
. طرز فکر را رو درروی همديگر قرار داد و به منازعه افکند، که داستان دراز و اندوهباری دارد

خدايیِ  ترين اختلافها ميان کشيشان معتقد به خدايیِ کاملِ عيسا و کشيشان معتقد به نيمهشديد
معتقدان به انسان بودن و نبی بودنِ عيسا که ). طرز فکر ميترايی و طرز فکر فرعونی(عيسا بود 

 کلی از منازعات برکنار ماندند و عمومًا در عراق و فلسطين بودند چنان در اقليت بودند که به
  . ناميدند معتقدان به دو طرز فکر ديگر را مشرک می

ناسوتی، بسياری از کشيشانِ دو طرفْ يکديگر را تکفير / گيری منازعاتِ لاهوتی با اوج
دار  ها به نشين در فتنه کردند، و شماری از کشيشانِ از اين يا آن طرف در شهرهای مسيحی

تر بودند کشيشان معتقد به  مذهب که قویدر هر شهری طرفداران هرکدام از دو . آويخته شدند
کردند که توبه کند و به دين درست درآيد، و چونکه  مذهب ديگر را بازداشت و شکنجه می

گزارشهای نسبتاً . شد گرفتند طرفِ مغلوب معمولاً در زير شکنجه کشته می مقاومت صورت می
های پنجم و ششمِ  همفصلی از کشته شدن کشيشان در مسيرِ تحميل مذهب در تأليفات سد

آوردَ  ترحم درمی انديش را به مسيحيان برای ما بازمانده است که خواندنشان انسانهای نيک
  . اند کشيده زده برای تحميل دين يا حفظ دينشان چه رنجها می که بدبختهای توهم

بر سرِ آن بود که آيا مريم که عيسا در شکمش » اصوليونِ مسيحی«يک جنبه از نزاع اين 
ورده شده بوده خدا است يا مادر خدا يا يک بشر معمولی ولی با تقدسِ ويژه؟ و آيا بدن پر



۸۲۴ شاهنشاهی ساسانی

مادی عيسا خدا بوده يا ذات عيسا خدا بوده و بدن ماديش بشر؟ اگر او خدای مجسم بود پس 
کند؛ و  آسمان صعود کرده و اکنون با همان جسم مادی در آسمان زندگی می او با همان بدنش به

همان شکل و هيأتی نازل خواهد شد که در روز صعودش  ظهورش فرارسد بهچون هنگام 
اما اگر بدن ماديش بشر بوده، اين بدن وقتی بر دار زده شده مثل هر بشر . آسمان داشته است به

  . ديگری مرده است، و آنکه در آسمان است ذات عيسا است نه بدن خاکی او
گفتند که عيسا با بدن خاکيش  انستند مید آنها که عيسا را چون ميترَ خدای مجسم می

آنها که . زمين برخواهد گشت وقت خود به کند و به آسمان رفته و اکنون در آسمان خدايی می به
آسمان  گفتند که ذات او به دانستند می خدا می چون مصريان و يونانيانِ باستان عيسا را نيمه

  . نه جسم اورفته نه بدن خاکيش، و آنکه خدا است ذات عيسا است 
گفتند شخص  ئی می عبارتِ ديگر، نزاع کشيشانِ پيروِ دو مذهب بر سر اين بود که عده به

کند همان تنِ  عيسا با جسم و روحش خدا بوده و آن عيسا که اکنون در آسمان است و خدايی می
 گفتند که تنِ خاکی عيسا خدا نبوه ولی روحش خدا بوده، خاکی عيسا است؛ و عدۀ ديگری می

  . کند و اينک روحش در آسمان است و خدايی می
آن علت مطرح شده بود که گروهی از کشيشان معتقد بودند اينک که  اين مسئله اساسًا به

زودی ظهور خواهد کرد،  مسيحيتْ جهانگير شده و هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و او به
بدن ديگری  د کرد يا روح خدا بهآيا همان بدن عيسا که پيشتر در ميان مردم بوده ظهور خواه

در اينجا بود که . وارد شده و ديگرباره همچون بارِ پيشين خواهد آمد تا بر جهان سلطنت کند
زودی  گفتند که شخص عيسا زنده و غائب است و در آسمان است و به طرف می  کشيشان يک

روحش زنده و گفتند که تن عيسا زنده نيست و  و کشيشان طرفِ ديگر می. برخواهد گشت
زودی همچون بارِ قبلی خواهد آمد؛ و بر سر اين موضوعْ  غائب است و در آسمانها است و به

  . کشتند همديگر را تکفير کرده می
وحدت لاهوت و ناسوت در شخص  ئی از اصوليونِ مسيحی معتقد به بيان فلسفی، عده به

سوای ) تن خاکی مسيح(يح ئی ديگر معتقد بودند که ناسوتِ مس عيسا مسيح بودند، و عده
گفتند که مسيح خدای مجسم است که برای مدتی بر زمين  دستۀ اول می. ذات لاهوتیِ او است

رو مريم را بايد مادر خدا ناميد و در مريم نيز خدايی  آسمان برگشته است؛ از اين آمده سپس به
بود که يکی در ) ثهنظريۀ اقانيم ثلا(نتيجۀ اين نظريه سه خدايی بودنِ جهان . جستجو کرد
نام داشت؛ ديگری عيسا مسيح بود که غائب بود و معلوم نبود در » ايل«زيست و  آسمانها می

دانستند که  کجای آسمان يا زمين است؛ و سومی مادرش مريم بود، که در عين حالی که همه می
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د کردن زيَد و هرگاه لازم باشد برای مد مرده است عقيده برآن بود که در ميان مردم می
  . شود مسيحيان حاضر می به

گفتند که تن خاکی عيسا يک موجود بشری است که توسط عملِ خدا در  دستۀ دوم می
خدا با مريم درآميخته، مثل درآميختن خدا با مادر فرعون و مادر (رحم مريم پديد آمده 

 او را پسر ، و روح خدايی که در تنش دميده شده او را خدايی بخشيده است؛ پس بايد)اسکندر
بنابر اين عقيده خدای حقيقی ايل . خدا ناميد ولی مادرش مريم مادر عيسا است نه مادر خدا

شد که او را  بود، و عيسا تَجَلّی ذات او بر زمين، و مادرش مريم يک ذات مقدس بود اما نمی
قيم اين باورِ برخاسته از دينِ مصريانِ باستان را يک کشيش مصری الأصل م. خدا لقب داد

نسطوريوس . بيان و تشريح کرده بود) ۴۳۱متوفی (نَسطوريوسنام  به) قسطنطنيه(کنستانتينيە 
حکم کليسای شهر افسوس تکفير شد، و  خدايی جسمِ مسيح عقيده نداشت به اتهام اينکه به به
) در گُونَدشاپور(ايران گريخته به دولت ايران پناهنده شد و اجازه يافت که در خوزستان  به
پس پيروان نسطور در سرزمينهای امپراتوری روم توسط کشيشان مخالفِ  از آن. يمن گيردنش

آزادیِ فعاليتهای دينی در . گريختند ايران می مذهبِ او مورد سرکوب واقع شدند و پيوسته به
اين مهاجران امکان داد که در شهرهای حرَاّن و نصَيبَين و گُونَدشاپور مستقر شوند و  ايران به

البته در دوران سرکوبِ مسيحيان که ناشی از جهاد کشيشان ارمنستان برضد . بليغ بپردازندت به
ها هم از آزار و فشار مصون نماندند، زيرا اينها نيز در ارعاب و فشارِ مردم  ايران بود اين بيچاره

  . برای تغييردادن دينشان دست کمی از بقيۀ کشيشان نداشتند
رودان، طرفداران تجزيۀ لاهوت و ناسوت بر  شمال ميانسرانجام، در محافلِ مسيحیِ 
شان را قلع و قمع کردند و راه خود را از راه کليسای غربی  رقيبان پيروز آمدند و رقيبانِ مذهبی

طور کلی  به) پيروان مذهب نسطوری(رودان  اين امر سبب شد که مسيحيانِ ميان. جدا کردند
نند و کليسای نَصيبَين را مرکز دينی خويش قرار با کليسای رسمی امپراتوری قطع رابطه ک

آميزِ کشيشانِ مخالف مذهب نسطوری همراه بود،  اين عمل با تصفيۀ بسيار خشونت. دهند
رئيس کليسای نَصيبَين که طرفدار وحدت لاهوت و ناسوت بود، به حکمِ » بابوای«چنانکه 
و پس از آنکه حکم کفرش ) ۴۵۱حوالی (دستگير و زندانی شد ) جانشين نسطوريوس(برصوما 

را برصوما صادر کرد او را از سرانگشتانش آويختند، و زير شکنجۀ شديد قرار دادند تا توبه 
   ١٩.کند، و چونکه توبه نکرد او را در زير شکنجه کشتند

دولت ايران . نزاع طرفداران دو مذهب تا زمان درگذشتِ يزدگرد دوم در اوج خود بود
ب ضديتشان با دين رسمی دولت روم حمايت و رهبرانشان را تقويت سب نيز از نسطوريها به
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ديدند بسياری از  رهبران نسطوريها نيز به سبب نوازشهائی که از دولت ايران می. کرد می
شان که با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند، پذيرفتند که غذای لذيذ بخورند  سنتهای دينی

پوشی نکنند، شادی را تحريم نکنند، در جشنها شرکت  ژندهو ازدواج و توالد و تناسل کنند، 
  . بار کفران نکنند ورزند، و نعمتهای خدادادی را با زهد خشک و زيان

نزاع مذهبی مسيحيان و افشاگريهای کشيشانشان برضد يکديگر و جهاد خونينی که 
يران زيرِ تأثير پس کسی در ا راه افکندند، از سوئی سبب شد که از آن برای تصفيۀ يکديگر به

افتد؛ و از سوی ديگر رابطۀ  انديشۀ تغييردادن دين خودش نه تبليغات مسيحيان قرار نگيرد و به
مسيحيان ايران با دولت روم برای هميشه قطع شد، و مسيحيت از حالت دين سياسی بيرون 

ديد رعايای مسيحی کشور تج همين امر سبب شد که دولت ايران در سياست خود نسبت به. آمد
دوران سرکوب دينی مسيحيان خاتمه داده اجازه دهد که مسيحيان دوباره در  نظر کند و به

آمدهای آن همۀ محافل دينی  اما رخدادهای ارمنستان و پی. کار گمارده شوند ادارات دولتی به
نظر آنها  صرف مسيحی بودن به ئی به کشور را نسبت به مسيحيان بدبين کرده بود، و هر مسيحی

شد؛ و اين کاری بود که تعصب خشک کشيشان و  مل بيگانگان و دشمنان شمرده میعا
حد آنها در معامله با ميتريَسَنان و مزدايسَنان و آئين مزَدايسَنَە بر سر مسيحيان  خشونتهای بی

  . دولت ايران شده بود وفاداری مسيحيان به ايران آورده باعثِ ترديد ايرانيان نسبت به
انسانِ کامل و نبی بودن عيسا چونکه در اقليت شديد بودند  نِ معتقد بهگفتم که مسيحيا

اينها که حتمًا پيروان تعاليم مسيحِ اصلی بودند . برکنار ماندند» ناسوتی/ لاهوتی«از منازعاتِ 
برادعی . نام يعقوب برادعی بود تبار به در سدۀ ششم مسيحی رهبرشان يک کشيش اسرائيلی

 از زهدِ مانويانِ شامی گرفته بود در نيمۀ اين سده کليسای خودش را در با تاثيرهای بسياری که
پرستانه پاکسازی کند،  سرزمين اسرائيل بنياد نهاد، کوشيد که دين مسيح را از آلايش بت

از . دين مسيح درآوَرد گرِ بسيار پرکاری بود، و توانست که برخی از يهوديان را نيز به تبليغ
يعقوب برادعی منسوب  پرستِ خاورميانه مذهبشان به حيانِ غيرِ بتپس اين بخش از مسي اين

از آنجا که دين اينها با دين رسمیِ کليساهای مورد حمايت دولت .  ناميده شدنديعقوبیشده 
روم همسانی نداشت سرکوب گستردۀ پيروان مذهب يعقوبی توسط کشيشان کليساهای رسمیِ 

راه افتاد، و بسياری از رهبرانشان از بيم  ولتی بهدولت روم با استفاده از دستگاه سرکوب د
دولت ايران پناهنده شدند، و برخی  درونِ عراق گريخته به خاطر حفظ دينشان به جانشان و به

همينها بودند که . نيز به درون عربستان گريختند و شماری از آنها در ميان قبايل حجاز شدند
  . ترويج کردنددين مسيح را در ميان برخی از قبايل حجاز 
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در زمان يزدگرد دوم کشيشانِ مورد حمايت دولت روم برای تبليغ مسيحيت در ميان 
کردند، زيرا  قبايل شمالی و شرقی عربستان که در درون مرزهای ايران بود نيز فعاليت می

روميان چشم طمع به اين مناطق داشتند و اميدوار بودند با گسترش مسيحيت در اين مناطق 
زمان حاکميت منطقۀ  در آن. ی پيوستن اين سرزمينها به امپراتوری روم فراهم گرددها زمينه

در دست رئيس ) اکنون استان منطقۀ شرقی عربستان(شرقی عربستان در غرب دريای پارس 
بد دين مسيح را پذيرفت و نسبت  اين اسپ. گرفته بود» بد اسپ«قبايل عبدالقيس بود که لقب 

. دربار ايران تصميم به بازداشت او گرفت، و او به شام گريخت.  دادبه دولت روم علاقه نشان
گرمی استقبال کرد و سپهبدیِ عربها را به او  فرمانده رومیِ لشکرهای عرب در شام از او به

های ضد ايرانی برپا شود  رفت که در ميان قبايل عبدالقيس فتنه از آنجا که بيم آن می. سپرد
بد با دربار روم وارد مذاکره شد، ولی از نتيجۀ اين مذاکرات   اسپدربار ايران برای استرداد

  . خبری به دست داده نشده است
در همين زمان کشيشانِ فرستادۀ دولت روم در ميان قبايل لخمی که امارت حيره در 

ها نيز به  کردند، و بخشی از لخمی جنوب فرات و شرق عربستان را داشتند نيز تبليغ می
پس از آنکه نزاعهای مسيحيان پيش آمد نفوذ کشيشان رومی از مناطق . دمسيحيت گرويدن

. نشين ايران نيز برچيده شد و يعقوبيان امکان يافتند که در ميان اينها به تبليغ بپردازند عرب
ها با آهنگی کند رو به گسترش نهاد، چنانکه تا  پس مسيحيت در ميان عبدالقيس و لخمی از آن

ها مسيحی شده بودند و از مذهب يعقوبی   همۀ عبدالقيس و همۀ لخمیاواخر سدۀ ششم مسيحی
 که نامش در سيرۀ پيامبر اسلام آمده و گفته شده بحَيرا راهبمردی به نام . کردند پيروی می

های نبوت را در محمد ديد کشيشی از همين  که پيامبر در جوانيش با او ارتباط يافت و او نشانه
ر شمال غربِ عربستان در درون مرزهای امپراتوری روم بر سر راه قبايل عبدالقيس بود که د

کرد و  رو حجاز و شام يک مرکز تبليغی دائر کرده بود و کاروانيان حجازی را مهمان می کاروان
شايد او نوادۀ . کرد گفت و برای مسيحيت تبليغ می برايشان داستانهای انبيای اسرائيلی می

  . بد بوده است همان اسپ
در درون مرزهای امپراتوری روم نيز اندک اندک ) بيابانهای شام( شمال عربستان قبايل

های سدۀ ششم مسيحی قبايل تغلب و کلب و جِذام و  به مسيحيت گرويدند، چنانکه تا نيمه
تميم به مسيحيت  بَلقين و بَلّی و عامله و تنَوخ و بَهراء و غَسّان و نَمرِ و ايِاد و يک قبيله از بنی

  . کردند اينها نيز عمدتًَا از مذهب يعقوبی پيروی می.  بودندگرويده
گير شدن باورهای توحيدی را  های همه گران اينها تا پايان سدۀ ششم مسيحی زمينه تبليغ
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در عربستان فراهم آوردند، و به تأثير از داستانهای تبليغیِ اينها همزمان با بعثت نبیِ اکرمِ 
  . بايل شرق و غرب و شمال و جنوب عربستان ظهور کردنداسلام چند مدعی نبوت در ميان ق

شده در درون مرزهای ايران و روم در  مسيحيان عراق و خوزستان و نيز عربهای مسيحی
آن مسيح و . اواخر دوران ساسانی ۔علاوه بر نسطوريها۔ عمدتًا پيرو مذهب يعقوبی بودند

نزاعی که در قرآن با . يحيت استمسيحيتی که در قرآن شناسانده شده است همين مسيح و مس
ها با  دهندۀ تعارض مذهب يعقوبی آميز مسيحيان بيان شده است نيز بازتاب باورهای شرک

  . آميز است همان مسيحيتِ شرک
خاطر همسانیِ توحيد و  چون اسلام ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دين گرفت، به

ان اين مذهب در سراسر خاورميانۀ غربی در نبوتِ اسلام با مذهبِ مسيحيانِ يعقوبی، پيرو
پدرخدا، (چهره  مدت بسيار کوتاهی در اسلام حل شدند، و مسيحيتِ رومی با يک مسيحِ سه

. تا امروز ۔با تحولاتی که در طول زمان پذيرفته۔ برجا مانده است) پسرخدا، روح مقدس
مذهبشان پديد آمد و شکل بازماندگانِ پيروان مذهب يعقوبی در مصر و شام نيز تحولاتی در 

لذا آنچه که اکنون با عنوان . دينِ رسمیِ مسيحيت نزديک شد مذهبشان داده شده به نوينی به
شود آن مذهبِ اصلی  در ميان پژوهشگرانِ مذاهب مسيحی شناخته می) يعقوبيان(» ژاکوبينَ«

  . يافتۀ آن است يعقوبی نيست بلکه شکلِ تحول
يسای آسمانیِ مانی نه عيسا پسر مريمِ يهودیِ اهل ناصره ضمن سخن از مانی ديديم که ع

عنوان يکی از  اين عيسا در آغاز آفرينش جهان به. بلکه يک ذات نورانی و روح خالص بود
ايزدان توسط اورمزد منصوب شده بود تا دست آدم را بگيرد و او را راهنمايی کند که فريب 

دند اين عيسا را با خودشان وارد مسيحيت مانويانی که بعدها مسيحی ش. ابليس را نخورد
عيسا  مسيحيت رسيده بودند نيز اوصاف ميترَ را به شدگانی که از ميترائيسم به مسيحی. کردند

لذا عيسای مسيحيتِ رومی از سدۀ پنجم . نوبۀ خود خدای نورانی و آسمانی بود دادند که به
ازجمله . به عيسای آسمانی داده بودبعد خدائی بود با صفتهای ميترَ و صفتهائی که مانی  به

ازجمله . ويژگيهای ميترَ که به عيسا داده شد زادروزِ ميترَ بود که به زادروزِ عيسا تبديل شد
آئينهای ديگر مربوط به ميتراييان که به عيسا داده شد روز عروج فرَوهَرَها بود که به روز عروج 

چندروز تفاوتی که ميان . است» عيد پاک«عيسا تبديل شد و روز تطهير نام گرفت، و اکنون 
اين تفاوتِ . عروج عيسا و عروجِ فرَوهَرَها وجود دارد ناشی از اختلاط در تقويم رومی است

  . شود ناشی از اختلاط در تقويم رومی در چند روز تفاوتِ زادروز ميترَ و عيسا نيز ديده می
بردستِ تاريخ مسيحيت۔ پس از سنت اوگوستين ۔نامدارترين حکيمِ الٰهی و مُتَکَلمِّ ز
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های پرباری   با توشه٢٠آنکه از يک متفکرِ فعالِ مانوی به يک متفکر فعال مسيحی تبديل شد،
های مانی گرفته بود، بسياری از ويژگيهای مانی را برای عيسا مصادره کرد، و در  که از نوشته

اوصافی که مانی برای پروردنِ باورهای مسيحيتِ رومی و شخصيت عيسا نيز با استفاده از 
  . بيان کرده بود نقش بسيار اثرگذاری داشت» عيسای آسمانی«

گرايیِ مانويان در مسيحيتِ  نيز، دنياداری و شادزيستیِ ميتريَسَنان و دنياستيزی و رنج
آميزِ شگفتی پديد آورد که تا امروز  بعد درهم آميخته شد و ترکيبِ تناقض های پنجم به سده

انگيز دو دين ميتريََسنَە و مانويت نيست،  ت کنونی چيزی جز آميزۀ شگفتمسيحي. برجا است
همين . و هيچ اثری از تعاليم و آئينهائی که شايد مسيحِ يهودی آورده بوده در آن نمانده است

موضوع است که برخی از پژوهشگران را دربارۀ تاريخی و حقيقی بودن شخصيت عيسا مسيح 
در حالی که داستانهای انجيلها حکايت از تاريخی و حقيقی به شک و ترديد افکنده است، 

  . توان مشخص کرد بودن شخصيتِ او دارد هرچند که زمانش را نمی
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